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 چکیده
که آن را دیوان العرب  ايگونه رود بهمیادبیات معاصر به شمار  گذار درادبی مهم و تأثیر يهانهان از گورم

بیانگر  ايگونهبراي انعکاس فرهنگ و ادب هر جامعه و به اي است این نوع ادبی، آیینه. اند نامیدهمعاصر 
نویس با سبک مخصوص و فکر خلاق خود، بـه  هر رمان. منش و روح و فضاي حاکم بر هر جامعه است

متفاوت سعی در بیان واقعیات موجود یا گستره فکري خویش و یا فکر حاکم بر جامعه دارد کـه   اي گونه
از نویسندگان  احلام مستغانمی .سه با سایر انواع بیان، قابل تأمل استاین سبک و گونه مخصوص در مقای

مشهور الجزایري است که قلم خاص و شیوه نگارش مخصوص خود را دارد و آثارش مورد استقبال طیف 
الجسـد او در   ةوسیعی از مردم قرار گرفته و به ویژه سه گانه او از محبوبیت بالایی برخوردار است و ذاکر

در این پژوهش سعی بر آن است تا سبک نویسندگی وي در یکی از . رمان برتر عربی قرار دارد زمره صد
نتایج پژوهش حاکی از . تحلیلی بررسی شود -ترین آثارش یعنی رمان  ذاکرة الجسد، به شیوه توصیفیمهم

چـون  سبکی برجسـته هم  هايتکنیکفنی جدید و  هايویژگیآن است که این مجموعه داستانی داراي 
 و  ویژه در اسلوب تعجب، تشخیص، هنجار گریزيهب ر، وضوح و شفافیت، تکراهاشخصیتتمرکز در درون 

 .استوصف دقیق    
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  مقدمه

هاي پیچیـده دوره معاصـر، ایـن فرصـت را در اختیـار       ت گسترده و دگرگونیتحولا
هاي رمان براي بازتاب پسندها و ناپسـندهاي   نویسندگان زن قرار داده تا از ظرفیت

اجتمـاع بهـره گیرنـد. رشـد      ۀزنان و حتی بازسازي جایگاه و تعاریف خود در عرص ـ
ایـن رویکـرد گسـترده اسـت.     هاي اخیر خود گـواه   روزافزون زنان نویسنده در سال

ویژه رمان بازتاب دهندة واقعیات اجتماعی است. هـر تحـولی در    هادبیات داستانی، ب
ذارد. گ ـ اي فرهنگی و ادبی آن کشور بیشتر اثر مـی ه نهادهاي یک کشور، بر بخش

اثر ادبی پیش از هر چیـز در سـنت زبـانی و    « منتقدان ادبی معتقدند:که ونه گ همان
رد و سنت زبانی و ادبی نیز به نوبه خود محـاط در اقلـیم فرهنـگ    یگ ادبی جاي می

و سیاسـی و اقتصـادي، ارتبـاطش بـا      عمومی اسـت و بـا اوضـاع عینـی اجتمـاعی     
نـد. در  ا اي بشـري بـا یکـدیگر در ارتبـاط    ه ـ تر است؛ البته تمام قلمرو فعالیت هواسط

ولـک و  » ( کـرد  توان بین وجوه تولید و ادبیات نـوعی رابطـه برقـرار    ینهایت امر م
  ).113: 1373وارن،

این دیدگاه، ضررت توجه به بافـت مـتن و بافـت موقعیـت در رمـان را نمایـان       
در «فزایـد.  ا جنبـه در تحلیـل رمـان مـی     کند و بر توجه هر چه بیشتر به این دو یم

اي صـوري و واژگـانی، عوامـل گونـاگون     ه ـ  هاي ادبی افزون بر جنب ـه تحلیل متن
سیاسی نقش دارند. زبان ابزاري مهم بـراي برقـراري و حفـظ    فرهنگی، اجتماعی و 

تـوان یافـت کـه     یسیاسی است. هـیچ متنـی را نم ـ   -اي اجتماعیه روابط و دیدگاه
که واقعیت اجتماعی نـاب   اي شخصی نویسنده و ... باشد، همچنانه عاري از دیدگاه

ا یـا  ه ـ مـان طرف نیز وجود نـدارد؛ بلکـه مـا بـا گفت     یوجود ندارد، گفتمان خنثی و ب
اي وابسته به شخص خاص، جناح خاص، ایدئولوژي خاص و فرهنگ خـاص  ه متن

  .)50: 1379پور، (بهرام». و ... مواجه هستیم
تحلیل بیان زبانی متمـایز   ،ناسیش سبک«بنا همین دلایل، وردانک معتقد است: 

). از 18: 1389(وردانـک، » و تـأثیر آن اسـت.  زبـان  و توصیف هدف از به کارگیري 
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ویی دیگر، ظرفیت ساختاري پیچیده در رمان به حدي است که بیش از هر قالـب  س
و در واقـع مسـائل و    بیـان کننـده مسـائل روز باشـد    توانـد   یو انواع دیگر ادبی، م ـ

اي جامعه را بازآفرینی و بازسازي کند. ظرفیت ادبی در رمان، به رغم آنکه ه واقعیت
ا، کاملاً رعایت شـود  ه قتضاي شخصیتا، اصل تناسب و اه باید در پردازش دیالوگ

مجموع نثري  در و به دلیل این التزام، حتی گاه از زبان عوام و محاوره سخن بگوید
ایی از نثر استاندارد (معیار) بـه  ه نمونه فاخر، سبکی عالی و حماسی و متعالی است و

یکی  اه نگري و تحلیل علمی رمان کاوي و ژرف آید. با این تمهیدات، ژرف یمحساب 
  از بهترین اسناد بررسی شناخت واقعی هویت جامعه و ماهیت تحول آن است.

شناسـی   بـه سـبک  شناسـی   امروزه بسیاري از مطالعات و تحقیقات حـوزه زبـان  
هایی است که بـراي بررسـی و تحلیـل     از روششناسی  اختصاص یافته است. سبک

کـه بـه   اسـت  شـی  متون از آن استفاده می شود؛ به عنوان یک علم یا حـوزه پژوه 
بررسی و شناخت متون از چشم انداز زبانی می پردازد و اصـولی در اختیـار محقـق    

تـوانش  «گذارد که در پرتو آن می تـوان انتخـاب هـاي خـاص زبـان در قالـب        می
اینکه زبان چگونه به کار گرفته شده و از کجا بفهمیم که چـه   .را تبیین کرد» زبانی
توانـد داشـته    هـایی مـی   و چه معنی به آن داده شدههایی  هایی دارد، چه معنی معنی
  .  گیرد یقرار م شناسی سبکدر حوزة سبک و  باشد

 ـاحلام مستغانمی از نویسندگان زن پرکار و تواناي ادبیات معاصر الجزا ر اسـت  ی
و نقش مهمی در تـدوین و تکمیـل سـبک     که آثار مهمی را از خود برجاي گذاشته

ویـژه از گفتمـان و نوشـتار را در آثـار خـود بـه        جدید رمان نویسی داشته و نـوعی 
است کـه  د الجس ةذاکر ترین آثار وي رمان از مهم دیگران عرضه داشته است. یکی

نویسنده در آن سبکی منحصر به فرد براي بیـان واقعیـات و حقـایق مختلـف دارد.     
 ـ  یاین نوشتار م ار کوشد تا با توجه به ضرورت نقد ادبی جدید در تحلیل و معرفـی آث

در ایـن   مسـتغانمی فاخر و بررسی سبک آن به بررسی و تحلیل سبک نویسـندگی  
هاي سـبکی ایـن نویسـنده و شـیوه      یرمان بپردازد و هدف آن ارائه و معرفی ویژگ
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 -در ایـن نوشـتار رمـان مزبـور بـه شـیوه توصـیفی        خاص وي در این رمان است.
سنده در ایـن رمـان   تحلیلی، بررسی و پس از مطالعه کامل آن مختصات سبکی نوی

  گردد. یاي مختلف نحوي، واژگانی، آوایی، ادبی و فکري تحلیل و تبیین مه در لایه
احـلام  در مورد سبک و انواع آن و در مورد زنـدگی و آثـار    پیشینه پژوهش:

بنا به اهمیت و جایگاه رمان ذاکره  و هاي بسیاري صورت گرفته پژوهش مستغانمی
انـد کـه بـه     بررسی و تحلیل این اثر مهـم پرداختـه   الجسد، پژوهشگران بسیاري به

  شود: یبرخی اشاره م
بررسـی عناصـر   «نامه کارشناسی ارشد با عنوان  ) در پایان1391( معصومه زندنا

، عناصر داستانی همچون عنصر پیرنگ، شخصـیت  »داستانی در رمان ذاکره الجسد
حلیـل کـرده. وي از   بررسـی و ت  ذاکره الجسدو شیوه جریان سیال ذهن را در رمان 

شخصیت به عنوان تیپ در این رمان یاد کرده و بر جریـان سـیال ذهـن در رمـان     
نامه کارشناسـی ارشـد بـا عنـوان      ) در پایان1393تکیه دارد. عبد المنصور لرستانی (

، عناصر مقامت، مبـارزین،  »جلوه هاي پایداري و مقاومت در آثار احلام مستغانمی«
ارزه با اسـتعمار و ایسـتادگی مـردم را بررسـی کـرده اسـت.       اي مبه انقلابیون، جلوه
شعریه النص الروائـی  «نامه کارشناسی ارشد با عنوان  ) در پایان2008(سامیه حامدي

ذاکـره  به شعروارگی متن روایـی رمـان   » فی روایه ذاکره الجسد لاحلام مستغانمی
یس اسـت،  نـو  پردازد و بر آن است کـه احـلام مسـتغانمی شـاعري روان     می الجسد

بنابراین شعروارگی زبان، ستون اصلی رمان وي است و بر همه مـتن چیرگـی دارد.   
مطالعـه تطبیقـی رمـان    «نامه دکتري با عنـوان   ) در پایان1393( زاده فاطمه اکبري

گفتمان زنانه » هاي احلام مستغانمی و زویا پیرزاد در پرتو نظریه چند آوایی باختین
 کنم ها را من خاموش می چراغاحلام مستغانمی و الجسد ذاکره را در دو رمان زنانه 

از زویا پیرزاد به صورت نقد تلفیقی یعنی جمع میان نظریه چند آوایی باختین و نقـد  
  تحلیلی و تطبیقی بررسی کرده است. -فمنیستی به شیوه توصیفی

بازتـاب نقـد پسـا    «اي با عنـوان   ه) در مقال1393( حجت رسولی و شهناز بدري 
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ابتدا به نقد پسا استعماري که از سـوي منتقـدان   » ذاکره الجسداري در رمان استعم
پردازنـد سـپس برخـی از مفـاهیم      یشرقی در نقد نظریه هاي اروپایی مطرح شده م

این نظریه همچون مهاجرت، جنسیت، حاشیه و غیره و چگونگی بازتاب آنهـا را در  
رضا صاعدي و فرزانـه حـاجی   احمد دهند.  یمورد بررسی قرار م ذاکره الجسدرمان 

لگلـی   دو دنیـا دراسه البنیه الزمنیه فی روایـه  «اي با عنوان  ه) در مقال1393( قاسمی
دو ساختارهاي زمان را در دو رمـان  » لاحلام مستغانمی ذاکره الجسدترقی و روایه 

از احلام مستغانمی بر اسـاس نظریـه زمـان    ذاکره الجسد از گلی ترقی و رمان  دنیا
 ـ رار ژنت و بـه صـورت تطبیقـی مـورد بررسـی قـرار داده و بـه مهـم        روایی ژ رین ت

  اند. هاي زمان در رمان یعنی نظم، تداوم و بسامد پرداخته جلوه
شعریه السرد فـی روایـه   «اي با عنوان  ه) در مقال2013(وجیه یعقوب السید السید

گی اي روایـت بـه ویـژه عناصـر شـعروار     ه ـ ، شیوه»لاحلام مستغانمی ذاکره الجسد
روایت، ساختار زمان، وصف مکان، شخصیت روایی و چگونگی کـارکرد بـا زبـان را    

در  فاطمه اکبري زاده و دیگـران در رمان ذاکره الجسد تحلیل و بررسی کرده است. 
بر » حلام مستغانمیلأ ذاکره الجسددراسه سوسونصیه فی روایه «اي با عنوان  همقال

ذاکره الجسد پرداخته و ساختار دلالتـی   شناسی متن به نقد رمان هاساس روش جامع
کنند. ایـن   یدرون متن را بدون مراجعه به وقایع خارجی آن تحلیل جامعه شناسی م

تحلیل در سه سطح روش بازنمایی گفتار، چگونگی حضور راوي و ضمایر روایتـی و  
) در 2004( مفقـوده صـالح و دیگــران  دیـدگاه ایـدئولوژیک انجـام پذیرفتـه اسـت.      

، »لاحلام مستغانمی فی ضوء المنهج النفسی ذاکره الجسدروایه «با عنوان  اي همقال
موضوعات مهمی همچون دین، سیاست و جنسیت را بر اسـاس نقـد روان شناسـی    
در رمان ذاکره الجسد مورد بررسی قرار داده  و بـر آننـد کـه برجسـتگی رمـان بـه       

رمـان   شناسـی  سبک« ولی در این مورد خاصپرورش خوب این سه موضوع است. 
به پژوهشی مستقل در این زمینه دست نیافتیم که این امر حـاکی از   »الجسد ةذاکر

  جدید و بدیع بودن این نوشتار است.  
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  احلام مستغانمی
برجســته  ةزاده شــد. وي نویســند قســنطينةدر  1953در ســال  احــلام مســتغانمی

) 1992-1918( الجزایري و دختر رهبر انقلابی الجزایر، محمد الشـریف مسـتغانمی  
هـاي او بـه    هاي عربی زبـان اسـت کـه نوشـته     است و نخستین زن نویسنده کتاب

گانـه نخسـت مسـتغانمی کـه بـه انگلیسـی        است. نام دو سـه   انگلیسی ترجمه شده
) 1997(، فوضـى الحـواس   2) و1993، الجسـد  ذاكرة( 1ترجمه شدند عبارت است از:

هـاي الجزایـر در راه پیـروزي بـر      ها و سـختی  این نوشته بازتابنده چهره کشمکش
  استعمار و رسیدن به دوران پسااستعماري بود.

بـه زنـدان    1945هـاي   از شـلوغی  بعـد پدرش  مستغانمیپیش از به دنیا آمدن 
مسـتغانمی در  پـدر  آغـاز شـد، خانـه     1954افتاده بود. هنگامی که نبرد الجزایـر در  

، 1962پس از استقلال در  تونس به مرکز دیدارهاي حزب مقاومت تبدیل شده بود.
خانواده مستغانمی به الجزایر بازگشت و احلام به مدرسه دولتی عربی زبـان رفـت.   

هـاي   هـا و چکامـه   او نخستین زنی بود که نوشته 1970و پایان  1960در آغاز دهه 
اي  شد. پس از بیماري پدرش، ایـن کـار وسـیله    اش از رادیوي ملی پخش می یعرب

مدرك دانـش   1973ها بود. احلام در سال  آن ه و منبع درآمدادبراي حمایت از خانو
 ـاش (لیسانس) را در رشته ادبیـات عـرب از دانشـگاه الجزا    آموختگی بـن   جامعـة ر ی

اش بـا نـام    يدریافت کرد و در همان سال نخستین مجموعه شعر خـدةیوسف بن 
  .شدرا منتشر  على مرفأ الأیام

توانست مدرك دکتـري   1982و در سال به پاریس رفت  1970او در اواخر دهه 
بـا یـک    مسـتغانمی شناسی از دانشگاه سوربن دریافت کنـد.   خود را در رشته جامعه

در آنجا نخسـتین داسـتان بلنـد    او  .روزنامه نگار لبنانی ازدواج کرد و به بیروت رفت
هم اکنـون   احلام مستغانمی  منتشر کرد. 1993را در سال  الجسد ةذاکرخود به نام 

  کند. شوهر و سه فرزندش در بیروت پایتخت لبنان زندگی می با
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 3الجسد ةرمان ذاکر
، نقاش انقلابی تبعیدي اسـت کـه بعـد از از دسـت دادن یـک      خالدداستان، روایت 

کنـد.   شود و در پاریس زندگی مـی  در جریان انقلاب، از الجزایر تبعید می خود  دست
بـه عنـوان عاشـق و     خالدگی است. این رمان داستان زندگی خالد بین عشق و زند

راوي این رمان، کسی است که نویسنده تعمدا وي را انتخاب کرده تا با زبان زنانـه  
هـا و   داستان عاشقانه خاطرات تن راوي مرد را در کشمکش و چندگانگی قرار دهد.
و کـور مثـل انقـلاب، مثـل تبعیـد       مبارزات ناکام است. عشق به کلافی سر در گم

دربـاره   خاطرات تـن رمان  به دستی که براي همیشه از دست رفته است.ماند یا  می
جنگ استقلال الجزایر است که به مـوازات آن داسـتانی عـاطفی و انسـانی را نیـز      

سعی داشـته تـا    ،نویسنده زن این داستان. کند و راوي آن یک مرد است روایت می
ک راوي مرد بیان کند و ها و فضاهاي درونی و بیرونی داستانی را از نگاه ی موقعیت

  .شکنی کند شالوده ،از این رو در مذکریت زبان
 ـ خالد ،در این رمان توانسـت   یراوي داستان، عاشق کسی است که درکودکی م

مجاهـد و انقلابـی    طـاهر یک انقلابی است کـه همـرزم    خالدپدر خوانده او باشد. 
می بگـذارد و او  یک ماموریت دارد تا بر دخترش نا طاهرمشهور است. وي از طرف 

رود و  یرا ثبت رسمی بنماید. بعد از این مرحله داستان بیست و پنج سال به جلـو م ـ 
 ـ  احـلام خالد در پاریس در نمایشگاه نقاشی با همین دختر که نـامش   رو  هاسـت روب

و  احـلام بـه   خالـد شود و از این به بعد داستان و ماجراهاي آن مربوط به عشق  یم
  ست.  خاطرات فراموش شده آن ا

، اسـت  احـلام نام نویسنده داسـتان،   تصویر برساخته از معشوقه داستان، که هم 
تصویري شدیدا مردانه است. مستغانمی بـا انتخـاب راوي مـرد خیلـی هوشـمندانه      

زنانه را بـه چـالش بکشـد.      هاي جنسیتی نگاه مردان به زن و عشق توانسته کلیشه
زند نه دسـت بـر بـاد رفتـه در      می، عشق و کلمه است که حرف آخر را احلامبراي 

در طول داسـتان بـا بـه مـیخ      احلامپایان.  انقلاب و ایدئولوژي انقلابی و مبارزه بی



مار
ی ش

عرب
ب 

د اد
ۀ نق

شنام
ژوه

پ
 )6/68( 10 ة

  ... احلام مستغانمیتحلیل سبک شناختی آثار داستانی 
188  

کشیدن شخصیت زن داستان از نگاه راوي مرد، دیوار اسطوره و ایدئولوژي انقلابـی  
. یعنـی زبـان راوي بـه قاتـل راوي     ریزد را فرو میداستان و مرد سالاري در مردان 
    شود. می تبدیل

و  1998سـال  در  »براي رمان عربـی  نجیب محفوظ«برنده جایزه   خاطرات تن
بـیش از   اسـت.  1996برترین اثر ادبی زنانه در جهان عرب سال» نور«برنده جایزه 

یک میلیون نسخه از این کتاب در سراسر جامعه عربی به فروش رفت. این داستان 
  .نگلیسی برگردانده شدتوسط دانشگاه آمریکایی قاهره به ا ،بلند

  شناسی سبک
در زبان عربی به معنی گداختن و ریختن زر و نقره است و سبیکه پـاره نقـره    سبک

. در اصطلاح ادبی به معنـاي طـرز   : ذیل سبک)1994(ابن منظور،  گداخته را گویند
خود از سـتیلوس  ) (style.است) اروپایی styleخاصی از نظم و نثر است که معادل (

فلزي یا چوبین کـه بـه وسـیله آن حـروف و      ابزاريبه معناي  رفته شده وگیونانی 
 ی: مقدمـه) بـه عبـارت   1349اند (بهـار،   کرده کلمات را بر روي الواح مومی نقش می

گزینـد مشـروط    ، سبک هر کس، روشی است که براي بیان اندیشه خود برمیدیگر
وش دیگران متفاوت باشـد  بر اینکه این روش را خود ابداع کرده باشد یا حداقل با ر

سبک در واقع روش پدیدآورنده یا صـاحب کـلام در سـاخت     .)49تا:  ی(محجوب، ب
  مواد زبانی است.

بـدون  شناسـی   کوشد تا متن را از لحاظ زیبـایی  ) میStylistics(شناسی  سبک 
نـد بررسـی و   ا توجه به تاریخ و جامعه و زندگی پدیدآورنده که اموري خارج از مـتن 

اي زبانی است که به واسـطه آن مـتن از   ه ناسی بررسی ویژگیش د؛ سبکتحلیل کن
شود و وظیفه اثرگذاري همراه با زیبایی ادبی را به عهـده   یسیاق اخباري خود دور م

  .)217: 1982مصلوح، ( یردگ می
سبک وحدتی است که در آثار کسی بـه چشـم   «توان گفت که  یبه طور کلی م
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» اي مشترك و مکرر در آثـار کسـی اسـت   ه ویژگیخورد. یک روح یا ویژگی یا  یم
). این وحدت از عوامل و مختصـات تکرارشـونده و جلـب نظـر     16: 1386(شمیسا، 

: همـان انـد (  هشود؛ عواملی که نسبتاً آشکار اما غالباً پنهان و پوشـید  یکننده ناشی م
اي بارز مـتن  ه اي خاصی که ویژگیه کشف روابط زبانی در متن، کشف پدیده .)17

هـا و شخصـیت نویسـنده کـه مـواد       را به وجود می آورد، شناخت روابط این ویژگی
 شناسـی  سـبک در حوزه سبک و زبانی خود را با توجه به احساساتش به وجود آورده 

  .)18: همان( گیرد یقرار م
بررسی و تعریف شده است؛ یک دیـدگاه معتقـد    گوناگونیاي ه سبک از دیدگاه

) و دریـدا،  Coleridge( کسانی مانند کولیریـدج  است سبک قالبی براي معناست و
 ـ هآن را هنر سخنوري، و هنر تزیین فکر و جام داننـد   یاي بر قامت فکر پوشاندن، م

 ـدان یخاصی مواژگان برخی دیگر سبک را حاصل گزینش  .)2: 2007، فتيحة( و د. ن
 داننـد  یم نویسندگان مختلف به صورت هاي گوناگون توسطمعنا  خی آن را بیانبر

و سـبک را حاصـل انحـراف وخـروج از هنجـار      نیـز  گروهـی   .)35: 1364(باطنی، 
 ـ   ،د. نخستین بار پل والـري ندان یهاي عادي زبان م»رمنُُ« رم سـبک را انحـراف از نُُ

  ).38: 1386خوانده است (شمیسا، 
تجزیـه و تحلیـل و بررسـی کنـیم     شناسی  متنی را به لحاظ سبک براي آنکه بتوانیم

 ـ  هشناختی داشته باشیم. یکی از سـاد  لازم است توجیه روش ا، ه ـ تـرین راه  یتـرین و عمل
تحلیل متن در سطوح مختلف آوایی، واژگـانی، نحـوي، فکـري و ادبـی اسـت. در ایـن       

اختار مـتن دسـت یافـت    توان به س یسطوح با توجه به رابطه اجزا و سطوح با یکدیگر م
  گیرد. یدر این سطوح مورد بررسی قرار م الجسد ةذاکردر این پژوهش رمان 

  الجسد در سطوح مختلف سبکی ةشناسی رمان ذاکر سبک
  )phonostylistice levelسطح آوایی( -

و موسـیقی   صـدا اهمیت سطح آوایی در ارتباط با موضوع مورد بحث این است کـه  
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 کنـد  یبیان م ـمتن انفعالات درونی و احساسات نویسنده را  به کار برده شده در یک
 .)169: 1997شـود (رافعـی،    منجر مـی  صداو همین انفعال درونی است که به تنوع 

ارتباط سطوح مختلف زبان با یکدیگر نیز کاملاً آشکار است و سطح آوایی گـام اول  
لعه تفصـیلی  اي دیگر است و آهنگ حتی پیش از هر گونه مطاه براي مطالعه سطح

نثر وجود دارد. پوشیده نیست که موسیقی و صوت در جذب مخاطب و توجه بیشـتر  
تواند زیباترین عنصر موجـود در مـتن باشـد.     یوي اثرگذار است و همین موسیقی م

البته این تغییر می توانـد بـا عواطـف یـا      ؛ویژگی وزن در نثر، متکی بر تغییر است«
آنها را دارد، مطابقت کنـد. شـاید بتـوان وزن را در     قصد انتقال ،ایی که نثره اندیشه

تواننـد کـاملاً تغییـر     یهـا در آن م ـ  نثر به موسیقی سمفونی تشبیه کرد که هارمونی
ا به خوبی و به وضوح قابـل تشـخیص   ه کنند، اما در موسیقی سنتی تکرار هارمونی

  .)96: 1374(بولتن، » نیست
اي زمـانی مناسـب بـا    ه ـ ي آوایی در فاصلها هکه عبارت است از تکرار پدید» ایقاع« 

ایی است که در تحلیل آوایی سـبک بایـد بـدان توجـه     ه اي معین از دیگر جنبهه نسبت
شـوند، شـیوه تلفـظ     یو در تحلیل آوایی آواهاي زبان آنگونه که در گفتـار تولیـد م ـ   کرد
  .)238: 1390شود (فتوحی،  یا در گفتار و الگوهاي زبان نوشتار بررسی مه واژه

زبانی شعري دارد و این امر بر ایقـاع و سـجع داسـتان تـاثیر      خاطرات تنرمان 
تـرین   مهـم . فراوانی داشته است و باعث ایجاد نثري آهنگین و دلنشین شـده اسـت  

  توان مورد توجه قرار داد عبارتند از:   ینکاتی را که در سطح آوایی این رمان م
رمان در مقاطع مختلـف نویسـنده بـا    در این  اي بیرونی:ه گیري از آرایه هبهر  -

 ـ اي کنـار هـم قـرار     هترکیبی شعرگونه و با استفاده از عنصر تکرار، کلمات را به گون
داده که نوعی از موازنه به همراه سجع و جناس را پدید آورده است و از آنجایی که 

 ـ  ه ـ ترکیب نحوي کلمات و بافت آنها را با استفاده فروان از نقطه ت ا بـه زبـان و باف
شعري نزدیک کرده است، این امر به بافت موسیقایی جملات کمک بسیاري کرده 

بعـدي روان شناسـانه داشـته باشـد و از درون      ،تواند یدر سطح آوایی تکرار م. است
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ث ایجـاد نـوعی همـاهنگی و    گوینده و شاعر حکایت کند. تکرار یـک عبـارت باع ـ  
ن در عبارت موجود است (نـازك  شود که به طور ذاتی و البته پنها یکلام متوازن در

عمــق  مفهــوم شــعر، نــوعی اصــالت و تکــرار بــه معنــا و. )277: 2000، الملائکــة
کند  یشود کلام درباره یک محور دور بزند، عواطف را تشدید م یبخشد. باعث م یم

فزاید با ایجاد هم حروفی و تکـرار صـداهایی خـاص آهنـگ     ا و بر اثرگذاري آن می
  )277: 2000، الملائکةکند (نازك  یتم مشخص هدایت مکلام را به سمت یک ری

  تُ الجبال إذن و التقينايالتق«
  البيضاء التي لم تمتلئ بك الفارغة ربع قرن من الصفحات

ربع قرن من الأيام المتشابهة التي أنفقتها في انتظارك  
  ربع قرن على أول لقاء بين رجل كان أنا،

  ).99: 2000 ،تغانمی(مس»و طفلة تلعب على ركبتي كانت أنت
در این مقطع نویسنده با تکرار و موزون کردن عجـز کلمـات و سـجع نـاقص      

اي بیرونی را ایجاد کرده و این امر به گوشنوازي متن و تـاثیر بـر خواننـده     یموسیق
تزحـف  «خـورد:   یگونه مقاطعی در متن بسیار به چشم م کند و این یکمک زیادي م

ئـة .. ثـم   يرقني نغمة .. نغمة .. جرحاً ..جرحـاً . بط س نحوي. وتختيودراكيقى تيموس
كتقلبـات   ثم نشـوى سريعة كنوبة بكاء .. خجولة .. ثم جريئة كلحظة رجاء .. حزينة 

). نویسـنده بـا   393: همـان ( »شاعر أمام كأس .. مترددة ثم واثقـة كأقـدام عسـكر   
ده از کلمـات  اي شعري به متن داده و با اسـتفا  هکلمه گون -استفاده از تکنیک نقطه

متضاد نوعی موازنه و جناس را در متن ایجاد کرده است. علاوه بـر ایـن    هم وزن و
رسـد   یشود و به نظر م یایی است که به وفور در متن یافت مه جناس از جمله آرایه

 »أكنـت زلّـة قَـدم.. أم زلّـة قَـدر ؟     «که نویسنده آگاهانه آن را انتخاب کرده است: 
  ).404همان: »(ورؤوس أحلامم .. رؤوس أَقلا)«١٤: همان(

برد و بـه آن   یاي بیرونی متن را از یکنواختی، ایستایی و سکون بیرون مه آرایه
هـا و   دهد. در این رمان بـا توجـه بـه شـعري بـودن آن سـجع       یحرکت و پویایی م
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آهنگـین   بـه اند و این  ها بدون هیچ گونه تکلفی و به طور ذاتی کنار هم آمده فاصله
  کند. یم فراوانیمیک بودن آن کمک بودن و ریت

و ایجاد ارتباط صدایی بین مـتن  لفظ و معنا  تناسبموسیقی درونی: توجه به   -
ایجاد ایقاع و موسـیقی درونـی در مـتن     براياز شگردهاي مهم نویسندگان و لفظ 

است. گزینش واژگان داراي آواي متناسـب بـا مضـمون جملـه از اهمیـت والایـی       
اي پیـاپی  ه ـ ی مجموع کلمات با کمک تکـرار، سـجع و عطـف   برخوردار است. گاه

کند و گاهی این مهم را برخـی   یحالت روحی و روانی خاصی را در خواننده ایجاد م
  دهد:   یاز کلمات با بار معنایی بالا و متناسب با مفهوم جمله انجام م

وحـة  لحظة أقف أمام ل ر، أنني لا أكون مغروراً إلاّياكتشفت بعد شيء من التفك«
اضـها وأفـضّ   يأنا ممسك بفرشاة كم يلزمني من الغـرور لحظتهـا لأهـزم ب    ضاء ويب

ــا، و ــولتي، و    بكارته ــائض رج ــاكي بف ــى ارتب ــل عل ــاتي  أتحاي ــوان فرش  »؟عنف
أس ي ـمذاق ال طعم المرارة الغامضة، و ٨٢ف يكان لبداية ص)«182: 2000(مستغانمی،

  )245همان: »(مرة واحدةة ية القوميبات الذاتين الخيالقاتل، عندما يجمع ب
وكنت في تلك اللحظة، كمعظم رجال هذه المدينة، أقـف فـي الحـد الفاصـل     «

عفة الروح. يتجاذبني إلـى أسـفل النـداء السـري لتلـك الغـرف        ن شهوة الجسد ويب
يسمو بي إلى أعلى ذلك النداء الآخر، لتلك  ث تحلو الخطايا .. وية...حيالمظلمة الشبق

رهبة آذانها الـذي كـان يـدعو إلـى الصـلاة،       رها، ويطويلاً تكبالمآذن التي افتقدت 
در این  ).315(همان: ». يهزني لأول مرة منذ سنوات ز نفسي، ويخترق بقوته دهاليف

سه صحنه متفاوت را نویسنده با استفاده از افعال و کلماتی که نـوعی از   ،سه مقطع
فـضّ بکـارة لوحـة    «. اسـت وجـود آورده   هکند، ب یاحساس درونی را در فرد ایجاد م

اختـراق دهـالیز   «و » مذاق الیـأس القاتـل  «، »طعم المرارة الغامضة المرة«، »بيضاء
شود، نوعی حس درونـی   یکه انجام م کاريوه بر تصویرگري هر کدام علا» النفس

  کند. یاي که آن را احساس م هکند به گون ینیز در خواننده ایجاد م
اي ه ـ توالی: نویسنده در ایـن رمـان از جملـه   هاي م اي کوتاه و عطفه جمله  -
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هاي پشت سرهم استفاده زیادي کرده و این امر بعد موسـیقایی   کوتاه و بویژه عطف
وشـة أمـامي، تفحصـت    دهتوقفـت م :«و آهنگین شدن متن را افـزایش داده اسـت   

دة التـي  يل الشاحب، توقفت عند ذراعي الوحيوجهي النح معطفي الرمادي الحزين و
 ـذراع معطفي الأخرى الفارغة التي تختبئ لأول مـرة بح  بة الحلوى، وتمسك عل اء ي

لا مقـامراً.. ولا   لم أکـن مجرمـاً.. و  )«112: 2000(مستغانمی، »ب معطفييداخل ج
). نویسـنده در مقـاطع   307همـان:  ..»(کافرا .. ولا کاذبـاً.. ولا سـکیّراً .. ولا خائنـاً    

استفاده کرده است کـه ایـن امـر بـر      ي عطفی و کوتاهاه مختلف به کرات از جمله
  ایجاد لحن موسیقایی درونی و بیرونی تأثیر زیادي داشته است.

   )Lexical Level(سطح واژگانی -
این سطح از تحلیل، بر چگونگی انتخاب واژگان تأکیـد دارد. بـه عبـارت دیگـر، در     

 گري) مطرح است و باید به ایـن پرسـش  -این بخش گزینش انگیزش دار (انتخاب
ایی پرداختـه  ه ـ پاسخ داد که نویسنده از رهگذر روابط جانشینی به گزینش چـه واژه 

در بررسـی   است؟ و این واژگان در نمایش منظومه فکري نویسنده چه نقشی دارد؟
واژگانی کوچکترین واحدهاي معنـا دار زبـان، سـاختمان واژه و شـیوه سـاخت آن،      

شوند و بر اسـاس آن   ید بررسی واقع ما با هم موره معناي آنها، ائتلاف معنایی واژه
شود (فتـوحی،   یاي بکار گرفته مشخص مه نوع گویش نویسنده بر مبناي نوع واژه

1390 :238.(  
است. این ویژگی که خـود امکـان    الجسد ةذاکر رمانویژگی بارز » گویی هساد«

اي ارتباط بهتر و بیشتر نویسنده را با مخاطب فراهم نموده، حاصل کاربرد سـاختاره 
ناسـب بـا   تاي راحت، و نیز اقلام واژگانی عام و تکراري، مه دستوري ساده، توصیف

اي به کار رفته در این رمان، حـول محـور   ه واژهره فضا و ذهنیت خواننده است. دای
هـاي زنانـه و    یهـا و دیـوانگ   یمشـغول  دل، وادگی و زنانه، عشقنخانواده، مسائل خا

اي زن و مـرد  ه ـ ان آنها و متناسب با شخصیتمردانه، سیاسون و کارهاي آنها و زب
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ترین خصایص سبکی این رمـان در سـطح واژگـانی     هداستان است. برخی از برجست
  عبارتند از:  

موضـوع رمـان و   تنوع و غناي واژگان در کنار سـادگی و بـه روز بـودن آن:     -
محتویات درونی آن باعث شده تـا نویسـنده از واژگـان متعـددي در زمینـه عشـق،       

ا حاکم اسـت  ه ا و شخصیته انگی، فضاهاي درونی و بیرونی که بر افراد، مکاندیو
توان معجمی قـوي از واژگـان مختلـف     یاي که این رمان را م هاستفاده کند به گون

انـد.   ها قرار گرفت ـه اي مختلف رمان در جملهه دانست که به تناسب بافت و موقعیت
اي ه ـ ها و واژگـان بـه روز در زمینـه   ا، تضـاد ه ـ هاي متوالی، ترادف استفاده از عطف

  مختلف باعث شده تا ثروت واژگانی نویسنده در این رمان بسیار قوي باشد:
 بييأج الحب والأفراح والأحزان والأحباب ... ةينييا قسنط الأثواب ةينييا قسنط«

بـاردة   محمومـة الشـفاه  ر، مجنونة الأطـوا  نهيها هي ذي قسنطالآن؟ .. نيأين تكون
 والحـب و . لاديتمامـا كـالم   عاديـا  ئاينهاية شفي ال الموت سيأل...الأقدام الأطراف و

مسـتغانمی،  ...»(؟ أخـرى  اءيأش ـ و الجنـون  الغربة و و خوخةيالش و المرض واج والز
کـارگیري واژگـان سـاده و بـه دور از تکلـف و       هاي متوالی و به ): عطف13: 2000

جمی قـوي از واژگـان تبـدیل    درعین حال داراي معناي مستقل، این رمان را به مع
  کرده است.

هاي متوالی: در این رمان با نـوعی   استفاده از واژگان متضاد به صورت عطف -
 ،رو هستیم که نویسنده با چینش و گزینش آگاهانـه آنهـا   ا روبهه از تضادها و مفارقه

هاي لغوي را در رمان به وجود آورده است. مفهوم واژگـان،   یاي از دوگانگ همجموع
صـمت و  «ها و کلمات در رمان خـود گویـاي ایـن مطلـب اسـت؛       فهوم شخصیتم

(ارجـاع)  » ...اة، حـب و حقـد و   يان و ذاکرة، عشق و جنون، احلام و حيالصرخة، نس
کنـیم و در تقابـل بـا     یاي از کلمات است که در این رمان با آنها برخورد م همجموع

انـد تـا همسـو بـا جریـان       هردهایی را در رمان به وجود آو یدوگانگ ،کلمات مخالف
هـا اسـت را،    یا و دوگـانگ ه ـ اصلی رمان باشد و مفهوم اصلی رمان که همان تقابل
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  تقویت کند.
ایی در رمان وجود دارد که سرشـار از ایـن   ه ا، مجموع جملهه علاوه بر این واژه

کنـیم و تضـادها    یتضادها است و در متن رمان به وفور با این جمـلات برخـورد م ـ  
تکـره علـى    مـن ورق تحـب و   ةمرأإألم تکونی «الایی در متن رمان دارند: بسامد ب
 ـ تقتل و تعود على ورق و تهجر و ورق. و ): از ایـن  16همـان:  »(قلـم  ةبجـرّ  یتحی

ا و تضادها و واژگان ساده و آسـان فهـم در رمـان    ه ا و اینگونه ترادفه دست جمله
داشته باشد و در کنـار   متنی یک دست و سلیس ،بسیار است که باعث شده تا رمان

 فیکـان الـوطن فـی ص ـ   «عمق و بار معنایی بالایی داشـته باشـد:   ،سادگی واژگان
 ـ تتقاطع مع موتـه و  یولد کلّ یوم و برکاناً یموت و1960 ، قصـة أکثـر مـن    لاده،یم

فـی تـونس، ابنـاً لـذلک      شیکنـت أع ـ « )47همان:»(بعضها مدهش ضها مؤلم وبع
فـی   سـاً یتع و داًیفی الوقت نفسـه؛ سـع   داًیمق و راًغریباً فی الوقت نفسه؛ ح الوطن و

 ولدت ومت فی وقت واحـد قتلـت رجـلاً و    کیعلى شفت«) 60همان:(»الوقت نفسه
 هنالک مدن کالنساء، تهزمک أسماؤها مسبقاً تغریـک و )«173همان: (»آخر. تییأح

الحـب   صـبح تجردّك ذاکرتها من کل مشـاریعک، لی  تفرغک، و تربکک، تملأك و
  .)216همان: (»برنامجک کل

واژگان پربسامد و مفهومی در رمان: در رمان خاطرات تن برخـی واژگـان وجـود      - 
دهنـد   یدارد که در اکثر صفحات رمان حضور دارند و واژگان اساسی رمان را تشکیل م ـ

تـرین ایـن    کننـد. برخـی از مهـم    یو در سوق دادن حوادث داستان نقش مهمی را ایفا م
حب، غربة، حزن، قهر، حنين، جنـون، حماقـة، حلـم، وطـن، مـرأة،      «از:  واژگان عبارتند

  .»... شهوة، صمود، ثورة، قسنطينة، رغبة، حقد، غيرة، شراسة، جسر و
بین این واژگان ارتباطات معنایی و فکري وجود دارد که همـه در کنـار هـم در    

نـون و  عشـق، ج سوق دادن حوادث داستان مؤثرند: بین هرکـدام از واژگـان ماننـد    
، عشـق،  شـهوة و  امرأةعشق، ، و وطن قسنطينةجسر، ، مرأةعشق، وطن و ، حماقة

اي از ارتباطات وجود دارد که پایـه داسـتان    همجموع و ... شهوة، غيرة، حقد، شراسة
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دهـد. زن   را تشـکیل مـی   خـاطرات تـن  بر آن بنا نهاده شده و شاکله اصلی رمـان  
جنـون   شـق آغـاز راه دیـوانگی و   مساوي با عشق و عشق مساوي با وطن است. ع

است و عشق پل ارتباطی رسیدن به وطن و نماد قسنطینه است و اگر همه واژگـان  
رسیم که نویسنده تعمدا با انتخاب این واژگـان سـعی    یپربسامد را بکاویم به این م

دارد آنها را در ذهن خواننده نهادینه کند و به او بفهماند که عشـق و وطـن چیـزي    
  ین واژگان نیست و این واژگان در بطن این دو جاي دارند.فراتر از ا

اي پر بسـامد ایـن رمـان صـیغه تعجـب      ه پربسامدي صیغه تعجب: از ترکیب -
است که نویسنده در موقعیتهاي مختلف به وفور از آن استفاده کـرده اسـت. وي در   

ه طور از این ساختار استفاده کرده و ب ،مقام تعجب، حسرت، نکوهش، نقد و غیر آن
اي که در بیشتر صـفحات ایـن    هکلی این ساختار بسامد بالایی در رمان دارد به گون

 فمـا اکبـر  «بینـیم:   خوریم و از همان صفحه اول شروع آن را می یرمان به آن بر م
.......ما أجمل الذي لـم یحـدث مـا     ننایفما أجمل الذي حدث ب ما لم یحدثمساحة 

ر دیگر صفحات نیز چنین ترکیبـی در رمـان   و د )7همان: (»أجمل الذي لن یحدث
  کند. ینیاز م یشود به طوري که ما را از ذکر صفحه ب یبه وفور یافت م

استفاده از واژگان و زبان عامیانه: مستغانمی در این رمان در حقیقـت در پـی    -
خواهد آن رکـود و ضـعفی را کـه زبـان      زنده کردن زبان عربی است و به نوعی می

استعمار دچار آن شده بود و نویسندگانی مانند مالک حداد و غیر آن  عربی در دوران
نیز به علت محروم شدن از زبان مادري دچار آن شده بودند، کنار بزنـد و بـه زبـان    

اي ببخشد و این هدف کلی اوست ولی در کنار آن به زبان و لهجه  هقوت تاز ،عربی
بینـیم کـه در    یمین خاطر م ـالجزایري به عنوان یک هویت هم پایبند است و به ه

کند و زبان عامیانه را براي صـحبت   یي صحبت مالجزایر مقاطعی از رمان به لهجه 
 يـا « گزینـد:  کنند، برمی یا با هم صحبت مه ویژه هنگامی که خانواده هها ب شخصیت

واش  سي خالـد  أهلا« ...» كيعلاش الناس والعة ب التفاحة ..يا التفاحة... .خبريني و
أن أسـأله   وقبـل  من شـافك .. !  عاش دييع السلامة يا س-« )١٢(».. ؟ وميراك ال
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  هو يقدم لي ذلك الصديق المشترك الذي وعن أخباره قال 
  :كان يرافقه

  شكون جبتلك معاي؟   شفت
  دهشة إلى أخرى:صحت وأنا أنتقل من 

  أهلاً سي مصطفى واش راك..واش هذ الطلة ..  -
  هوهو يحتضنني بدور:قال بمودة 

. )80همـان:  ( ».؟فاشيما نشوفوكش وإلا ك وكشيلو كان ما نج دييواش آس-
نویسنده در مقاطع مختلفی از رمان و جاهایی که بیشتر بحـث خـانوادگی اسـت، از    

تـوان   یا را بالا ببرد و م ـه لهجه جزایري استفاده کرده تا بار معنایی و عاطفی جمله
گفتار و یا براي اینکه بار عـاطفی   گفت از لهجه براي نرمی زبان و نوعی لطافت در

  گفتگو را بالا ببرد، استفاده کرده است.
نشان: همه واژگان بـه صـورت یکسـان حاصـل      یو ب استفاده از واژگان نشان دار - 

انـد و   هذهنیت و نگرش گوینده نیستند. برخی واژگان حامل معانی ضمنی و ارزش گذاران
) وگـروه  markedدار( روه اول واژگـانی نشـان  گونه نیستند. بر این اساس به گ برخی این

). مستغانمی به تناسب از هـر  262: 1390گویند.(فتوحی،  ی) مunmarkedنشان( یدوم ب
 ـ   یدار و ب دو گروه واژگان نشان نشـان در   ینشان استفاده کرده و بسامد گـروه واژگـان ب

ستفاده کـرده  نوشته او بیشتر است. به عنوان نمونه وي از فعل (ضحک) براي خندیدن ا
مـثلا تبسـم(خنده    ،براي بیان نوعی خاص از خنده و یا خنـده نشـان دار   ،ولی به فراخور

شود) از مشتقات فعـل (ابتسـم)    یصدا همراه با رضایت که دندانهاي پیشین نمایان م یب
ابتسمت بإیماء غـامض ولـم    ک؟ما هو أجمل شیء فیسألتک یوماً: «استفاده کرده است:

  ).136: 2000 مستغانمی،»(یبیتج
اي توصیف رنـگ و گـل   ه بسامد کاربرد واژه: اه واژه بسامد زیاد کاربرد رنگ -

 ـ  اي  هدر آثار داستانی زنان، از گستره و تنوع زیاد برخوردار است. این ویژگی بـه گون
اي توصـیف  ه کنند. دایرة واژه یاست که در توصیف هر چیزي ابتدا رنگش را بیان م
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کنند که در میـان گـروه    یر است. آنان از اصلاحاتی استفاده مت رنگ در گروه زنان وسیع
در این رمـان رنـگ سـفید و     ).134: 1389مردان معمول نیست (شریفی مقدم و بردبار، 

خاکستري و در مواقعی رنگ سیاه از بسامد بالایی برخوردار است. در رمان خاطرات تـن  
اي مختلـف اسـتفاده   ه ـ ن رمز و دلالتا جسته و از آنها به عنواه ها بهره نویسنده از رنگ

هـا بـه    زبان خاص خـود را دارد و هـر کـدام از رنـگ     ،کرده است. از نظر وي هر رنگی
  فراخور موقعیتی که در آن قرار داریم، محبوبیت خاص خود را دارد.

 ـ نویسنده رنگ سفید را بر دیگر رنگ دهـد و از آن در رمـان خـود     یها ترجیح م
رنگ سـفید عـلاوه بـر دلالـت بـر معـانی        ،. در این رمانبسیار استفاده کرده است

قدیمی (طهارت، پاکی، سعادت، راسـتی) بـر معـانی دیگـري نیـز دلالـت دارد کـه        
مستغانمی از آن به عنوان رمز استفاده کرده است و در خلال متن برخی مواقـع بـر   

 لعرسـک لبسـت بـدلتی السـوداء.    «معنایی متضاد بر معناي سـنتی آن دلالـت دارد:   
 ومـا ی... لکل لون لغته. قرأت  مدهش هذا اللون. یمکن أن یلبس للأفراح .. وللمآتم!

: 2000ی، (مسـتغانم .» ضـه ینق حمـل یأنه لون  ضاًیأ قرأت للصبر.صدمة أن الأسود 
. گاهی به جاي شادي و خوشی بر مرگ دلالت دارد و در مـتن رمـان لبـاس    )351

عامل کشـنده خالـد و باعـث حـک      اي از صفحه سفید است، هسفید احلام که کنای
ایی ه اي است از نوشته هشود و این سیاهی کنای یشدن سیاهی بر روزگار سفیدش م

  ).  208: 1386شود(غذامی،  یکه بر متن سفید حک م
گیري از معناي مجازي رنگ سـفید مـرد را در دام    هدر این رمان نویسنده با بهر

گیـري از   هجـنس زن را بـا بهـر   کند و در درون ایـن سـفیدي    یجنس زن گرفتار م
کشـاند و بـا    ینشاند و اینگونه با زبان، مرد را به چالش م یحروف سیاه به نقاشی م

 ـ نيجهك يطاردني بكان و: «کشد مجاز رنگها او را می  ضيكلّ الوجوه، وثوبك الأب
الذي يؤثّث وحـده   واللوندهشتي وفضولي أخرى، يصبح لون  المتنقّل من لوحة إلى

 ـ   وفجـأة ... الملأى بأكثر من زائر وأكثر من لون  تلك القاعة  ضياقتـرب اللـون الأب
 ـ ربماظها من قبل ألاح مع فتاة أخرى لم ةيمنّي، وراح يتحدث بالفرنس  ضيلأن الأب
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مسـتغانمی،  ...»(الألـوان  عندما يلبس شعراً طويلاً حالكاً، يكون قد غطَّى علـى كـل  
کنـد،   یوهـایش آن را دلربـاتر م ـ  ). رنگ سفید لباس احلام که سیاهی م52: 2000

اندازد و این همان زبانی است که مستغانمی بـا بـه کـارگیري آن     یخالد را در بند م
ا او را در بنـد  ه ـ کشد و با کاربرد مجـازي و کنـایی رنـگ    یراوي مرد را به چالش م

بینـد و قـوه    یکند. مستغانمی راوي را طوري انتخاب کرده که فقط ظـاهر را م ـ  یم
بیند و در آن  یدهد. راوي زیبایی و دلربایی احلام را م یرا در مرکز قرار م اش یبینای

فهمد و رنگ سیاه و سـفید در   یاندیشد و راز به کارگیري این زبان و رنگ را نم ینم
بیند ولـی نوشـتن دامـی     یقامت احلام داستان را چیزي خارج از جنسیت شهوت نم

ا رنـگ  ه حه سفید رنگ سفید و نوشتهافتد و صف یاست که قهرمان داستان در آن م
  سیاه است.

رنگ سفید رنگ آرزوهاي خالد و رنگ سیاه نه به آرزوهاي اوسـت؛ او در میـان   
گزیند و ایـن رنـگ    یسفیدي و سیاهی سرگردان است و سرانجام رنگ سیاه را برم

برد و از نگاه خالد  یهمان رنگی است که خالد در مراسم عروسی احلام به آن پناه م
نگاه مردسالارانه، رنگ جدایی و رنگ مرگ و عامل روي آوردن به صبر است و در  و

حقیقت مجازي است براي نویسندگی و روي آوردن خالد از دنیاي نقاشی به دنیاي 
لكل لون  «آن: نویسندگی و سرانجام اسارت خالد و راوي مرد در دام زبان و زنانگی 

ثم سمعت  ضهيقرأت أيضاً أنه لون يحمل نق قرأت يوما أن الأسود صدمة للصبر. لغته
عن سر لبسه الدائم للأسود قال:"إنه لون يضع حاجزاً  بييج راً،يشهمرة مصمم أزياء 

 ـأن أقول لك ال ويمكن الآخرين" نيوب نييب  ـالكث ومي عـن ذلـك اللـون ولكنـي      ري
 نـي يأريد أن أضع حاجزاً ب وميكنت في ذلك ال فقدء هذا سأكتفي بقول مصمم الأزيا

على مائـدة فرحـك    حطيي بهم، كل ذلك الذباب الذي جاء لكل الذين سألتق نيوب
  )351همان: ( »يضاأ نكيوب نييوربما كنت أريد أن أضع حاجزاً ب
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  )Syntactical level(و نحوي سطح ترکیبی -
براي این سطح اهمیت بسیاري قائل است؛ چراکـه ایـن سـطح مـا را     شناسی  سبک

اي دیگر بازشناسیم. در این سـطح   نویسنده را از نویسندهازد تا سبک یک س قادر می
اي ه ـ ا از نظـر کوتـاهی و بلنـدي، بررسـی پدیـده     ه به عناصري چون بررسی جمله

ا و مفـرد و جمـع بـودن آن، بـه کـار بـردن       ه ـ سبکی مانند تکرار کلمات و عبـارت 
: 1387استفهام و امثال آن و نیز دلالت بلاغی واژگان پرداختـه مـی شـود (یـول ،     

ا و ه ا در عبارته اي ترکیب واژهه ا با هم، شیوهه ا، روابط واژهه ساختمان جمله ).12
مندي واژگان و غیره از موضوعات مـورد بررسـی در تحلیـل     ا، نظم و دستوره جمله
در این سطح، تأکیـد بـر    ).238: 1390ناختی از منظر نحوي است (فتوحی، ش سبک

هایی در سـاختار جمـلات    یاستانی زنان ویژگانتخاب الگوي جملات است. در آثار د
نگـري از   قابل توجه است که مختص گفتار و نوشتار زنان است. توصـیف و جزئـی  

و در این رمان از با دقتی خاص به کار رفته  زنان است کههاي زبانی در آثار  یویژگ
و  اي پیچیـده ه ـ نثر نویسنده از ترکیـب  ،بسامد بالایی برخوردار است. علاوه بر این

هـاي ایـن    یرین ویژگت برخی از مهم مبهم به دور است و نثري متین و سلیس دارد.
  رمان در سطح نحوي عبارتند از:  

اي ه ـ هاي کوتاه در بندهاي طولانی: متن رمـان سرشـار از جملـه    يبند هجمل -
اي دو و سه سـطري  ه فعلیه کوتاهی است که در بندهاي طولانی و گاهاً در ترکیب

  د.ان هقرار گرفت
اي فعلیه و افعال پیاپی: مستغانمی در ایـن  ه پربسامدي استفاده از فعل، جمله -

اي فعلیه استفاده کـرده اسـت؛ فعـل در ایـن رمـان از بسـامد       ه رمان بیشتر از جمله
بالایی برخوردار است و براي اینکه حوادث را محدود به زمـان کنـد و یـا در زمـان     

ت رفته و یا بیان تدریجی حـوادث بیشـتر از   نگه دارد یا براي حسرت از زمان از دس
واحدة كنت أحتضنك.. وأزرعك وأقطفـك وأعريـك    ديب«است: فعل استفاده کرده 

 )184: 2000: مستغانمی(» ..سييتضاريس جسدك لتصبح على مقاي ريوألبسك وأغ
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در این سطر نویسنده با استفاده فراوان از افعال بـا ترکیـب (کـان+ فعـل مضـارع)      
دهد. اینگونه استفاده از افعال در متن رمان  یکار در زمان گذشته را نشان ماستمرار 

 نهـا يرة لم تستوقف أحـداً تتأمل ين أمام لوحة صغيتتوقف أنت إذن...: «بسیار زیاد است
 ـ نهـا ن .ميبإمعـان أكبـر، تقتــرب   . فــي قائمـة اللوحــات  مهان عــن اس ـيأكثــر، وتبحث

ء، تهزمـک أسـماؤها مسـبقاً تغریـک     هنالک مدن کالنسا). «58: 2000مستغانمی، (
الحب کل  صبحوتربکک، تملأك وتفرغک، وتجردّك ذاکرتها من کل مشاریعک، لی

بـا افعـال    یطولان يدر بندها یاستفاده از جملات طولان .)216ن: هما(»برنامجک
ــراوان( -119-118-117و... -54-43-41-34-24-21-20-16-15-11-10فــ

120- 121-122...(.  
ناقصـه+فعل مضـارع): ایـن ترکیـب در بیشـتر       لتفاده از (افعـا پربسامدي اس -

صفحات رمان حضور چشمگیري دارد و براي حفظ استمرار امور در زمانی خـاص از  
  آن استفاده شده است.

استفاده فراوان از ترکیب(حرف تنبیه(ها)+ضمر منفصل رفعی(أنا، أنت، هـو)):   -
در همه صفحات) از این ترکیـب  مستغانمی در بیشتر صفحات رمان(اگر نتوان گفت 

توان گفت این شیوه خاص او براي تاکید بـر شخصـیت ضـمیر     یاستفاده کرده و م
است که در آن نویسنده با آوردن حرف تنبیه بر روي آن اهتمام بیشتر خواننـده بـه   

  انگیزد. یدهد را برم یآن و حوادثی که بعد از آن رخ م
مهـا كنـت أنـا    يو«ر متصل نصـبی:  استفاده از ظرف زمان و فعل کان+ ضمی -

». كنـت أنـا رجـلاً يشـعر     ولا ديعلى أكثر من صع ةيالرسام، وكنت أنت زائرة فضول
سترتي تلـك البطاقـة    بيمها دهش سي مصطفى وأنا أخرج من جيو« .)51همان: (

  .)82همان: »(عها أمامه، بعد ست عشرة سنةوأض
هاي مهـم زبـانی در    ییژگیکی از وبسامد بالاي استفاده از جملات توصیفی:  -

مـذکور ایـن    رمـان اسـت. در  ه آثار زنان، توصیف و جزئی نگري در روایت داسـتان 
به سـبک رئالیسـتی و در قالـب    رمان ویژگی خیلی برجسته است. توصیفات در این 
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انـد،   هروند. جملات اغلب طبیعی و ساده به کار رفت یجملات کوتاه و ساده به کار م
در توصـیف  اي زنـان اسـت.   ه ـ بک نگـارش داسـتان  ایـن ویژگـی وجـه غالـب س ـ    

 ـ یویژگ قبـل أن تصـلني كلماتك..كـان     و«خـوانیم:   یهاي احلام از زبان (خالد) م
نظري قد توقَّف عند ذلك السوار الذي يزين معصمك العاري الممدود نحوي. كنـت  

 ماربجهك.. عادية، بسر ما يكمن في مكان ما من و ريغ ليفتاة عادية، ولكن بتفاص
 ـعيتهما الطبعلـى اسـتدار   نيوالمتـروك  نيكيالسم كيوحاجب ةيبهتك العالفي ج  و ةي

.بأحمر شفاه فاتح كـدعوة سـرية    نيالمرسومت كيشفت في ابتسامتك الغامضة و ربما
 ـ  لو و نيالواسـعت  كينيأو ربما في ع لقبلة . )54-53همـان:  (»بنهمـا العسـلي المتقلِّ

كان شـعرك الطويـل   «خورد :  یر به چشم ماینگونه جملات توصیفی در رمان بسیا
شالاً غجرياً أسود، ويوقظ رغبة قديمة لإمساكك  كيالحالك، ينفرط فجأة على كتف
بهـا  راحت شفتاي تبحثـان عـن طريقـة تتركـان      نمايمنه، بشراسة العشق الممنوع ب

مـازال شـعره مرتبـاً    . «)172همان:(»مسبقاً للحب نيالمرسومت كيعلى شفت عييتوق
المتمرد الذي لم يتعود يوماً على ربطة عنق مفتوحاً دائمـاً   صهيقم مهذبة وة بفوضوي

مك أنه يقـرأ شـعراً حتـى عنـدما يقـول      وهدفئاً وحزناً، ي زيبزرٍ أو زرين. وصوته المم
ــ ــة. ف اءيأش ــدويعادي ــأ ح     ب ــد خط ــه يوج ــه وأن ــاع طريق ــاعر أض ــه ش ــوكأن ث ي
  .)195همان:(».هو

هاي  ییکی از ویژگیا تجاهل عارف: و  جملات پرسشی به شکل حدیث نفس -
سبکی آثار داستانی زنان در کاربرد جملات، شکل جملات پرسشی و حدیث نفـس  
گونه است که اغلب با بسامد قیدها و تعدد جملات پیرو و وابسـته اسـت. بـه نظـر     

 لـة يأنت لي الل: «اي زنانه استه ها و وسوسه یرسد این ویژگی ناشی از دلمشغول می
 سرقيجسدك من سريري؟ من س صادريمني؟ من س فكيط أخذين سفم لةيككل ل

 ـالثان ديي ـمن اسـتعادتك ب  منعنييعطرك من حواسي؟ ومن س . )184همـان:  (»ة؟ي
نویسنده در جاهاي بسیار در رمان از این اسلوب استفهامی استفاده کرده است و این 

  کند هماهنگ است. یبا سیاق داستان و خط و مشیی که طی م
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ی بازگویی حوادث و خاطره است و نویسنده در بسیاري از مواقع بـا  داستان نوع
خواهد میزان هوشیاري  یکند و جاهایی که م یخود و یا با یک فرد خیالی صحبت م

خود را بسنجد و یا از موکد بودن چیزي اطـلاع حاصـل کنـد و یـا میـزان حضـور       
ع همه جملات یک برد و در برخی مواق یشخصی را بسنجد به اسلوب استفهام پناه م

کند تا اینگونه خود و دیگران را محک بزند  یصفحه از داستان را با استفهام شروع م
) تاکید و ضرورت جـواب شـناخته شـده را بـه     Defamiliarizationیا با آشنازدائی(

مخاطب و طرف مقابل خود بفهماند. استفاده پیاپی از افعال+ تاکید با ضمیر متصـل  
صه+ تکرار پیاپی افعال + استفاده از حرف تنبیه و ضمیر + مصدر رفعی بعد از فعل ناق

  مؤول، از پر بسامدترین ساختهاي دستوري این رمان است.

  )Philosophical level(سطح فکري -
بررسی و تحلیل محتوایی رمان خاطرات تن از حوصله این نوشـتار خـارج، و بحـث    

ن نوشتار در پی دستیابی به سـبک  طلبد ولی با توجه به این که در ای یمستقلی را م
مستغانمی در این رمان هستیم؛ بالطبع بیان بعد فکري نویسنده در رمان خود بـراي  

اي کـه   هتعیین سبک نویسندگی نویسنده لازم است، چرا که با توجه به فکر و عقید
فشارد و یا در پی انتقال آن به خواننـده اسـت،    ینویسنده در رمان خود بر آن پاي م

  توان سبک فکري نویسنده و گرایش وي را در رمان مشخص کرد. یم
اي کـه در مـتن    همستغانمی در این رمان در بطن همه حوادث به ظاهر عاشـقان 

 ـ يرمان وجود دارد و باز کنـد، هـدفی    یاي که وي با زبان و کلمات در این رمان م
صـفحه سـفید   ایی که بـر  ه لاي سیاهه هکند و در لاب یفراسوي این امور را دنبال م

نشاند. نویسنده در این رمان علاوه بر آنکـه   ینشاند، افکار دیگري را به کرسی م یم
از لحاظ زبانی در پی شورش زبان زنانه علیـه مـردان و چیرگـی و تسـلط جـنس و      

کنـد و   یقهرمان زن بر مرد است، اهداف سیاسی و اجتماعی دیگري را نیز دنبال م ـ
به موضوعی که در آن قرار دارد، آنها را بیان و بـه  در رمان در مقاطع مختلفی بسته 
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کند و اینکـه بـراي    یکشاند. گاهی از نگاه شهوت مردانه به زنان انتقاد م یم چالش
اینکـه مـردان فقـط     شود و یآنها جسد زن همه چیز است و تنها در جسم خلاصه م

 ـ یجواب زنان را م آنهـا اسـتفاده   کننـد تـا بتواننـد از     یدهند و کار آنها را پیگیري م
آورد که به فروختن خود  ی) و گاهی دم به انتقاد از زنانی برم349 -67ابزاري کنند (

کننـد و از زبـان یـک راوي مـردم دم از      یراضی شده و مردان متعددي را تجربه م ـ
) گاهی نگاهی فمینیستی به جریان زنان و 348 -67زند (همان:  یهاي زنانه م يبد

کشـد   یکند و رنجهاي زنانه را به تصویر م یزنانه را برملا مزندگی آنها دارد و ظلم 
  )327-314(همان: 

 ـ یگاهی از وطن پرستی و عروبیت حرف م ) و ایـن  11دانـد(  یزند و آن را مبنا م
اي است که نویسـنده و امثـال آن از آن محـروم شـده و      یمبنایش همان زبان عرب

گرایـی و وطـن    ه از اسـلام همانطور که اشاره شد در پی زنده کـردن آن اسـت. گـا   
کنـد و   ی) و گاهی از هویت و وطـن صـحبت م ـ  12کند (همان:  یپرستی صحبت م

داند که شایسـته اسـت بـه آنهـا عشـق       یداند و تنها کسانی م یوطن و مادر مثل م
داند و بر اساس آن وطن را نیز مادر  یورزید. وي مادر را راز هویت و عشق ورزي م

داند و بـه نظـر او بایـد ایـن را در      ی. او وطن را عشق مآورد یهمه مردم به شمار م
حافظه سپرد و در تاریخ ثبت کرد و همه به این اصل ایمان بیاورند که وطن یعنـی  

  ).281-164-154 -48 -18 –13مادر و مادر هم یعنی عشق(همان: 
ویـژه سیاسـیون و    گاهی نویسنده زبانی انتقادي دارد و جامعـه و مردمـانش بـه   

هـاي   يا را عامـل سـرایت بیمـار   ه کشاند. او روزنامه یانه را به چالش ماصحاب رس
داند و معتقد است آنها واقعیت را کتمان و بـه فرافکنـی و دروغ پـردازي     یمسري م
ا را تخته کرد و حتی از نظر او کسـی  ه زنند و شایسته است که در روزنامه یدست م

) از 15-14ها بشـوید (همـان:    یگکه دست به روزنامه زده باید دست خود را از آلود
) 66کنـد (همـان:    یاستعمار فرانسه و بحث زبان و مظلومیت زبان عربی صحبت م

) و بـه  188گشـاید (همـان:    ییري و خفقان در الجزایـر م ـ گ زبان به انتقاد از سخت
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بـازي،   هاي، رابط ـ هوضعیت حاکم در الجزایر از جمله(ضعف فرهنگی، سانسور رسـان 
نقلاب، ضعف مدیریت، سوء استفاده از بیت النال، ریـا و تظـاهر، و   خروج از اهداف ا

اي فکـري  ه ـ ). به طور کلی برخـی از مشخصـه  304-302کند(همان:  ی...) انتقاد م
مستغانمی در این رمان عبارتند از: هوسهاي مردانه و زنانه، گرایشهاي فمینیسـتی و  

مردانگی مردان بـا زبـان زنانـه،    بیان رنجهاي زنانه، استفاده از زبان زنانه و غلبه بر 
انتقاد از سیاستهاي حاکم بر الجزایر بعد از استقلال این کشور و برملا کردن فسـاد  

  هاي سیاسیون و خروج آنها از اهداف انقلاب و ... يباز هو رابط

  )Literary Level(سطح ادبی -
عر نزدیـک  اي است که آن را به زبان ش هبه گون خاطرات تنزبان نوشتاري در رمان 

اي شعري داده است و همین امر بررسی همه جانبه آن از لحاظ  هکرده و به آن گون
ا و ه ـ ادبی را دشوار کـرده اسـت چراکـه در ایـن رمـان بـا سـیل انبـوهی از آرایـه         

ها روبرو هستیم که تفصیل و توضیح آنها از حوصله این بحث خـارج   يتصویرپرداز
تـوان   یاي است که م هلاغی متن رمان به گوناست و علاوه بر آن از لحاظ ادبی و ب

همه آن را در این دو زمینه بررسی و تحلیل نمود. با این حـال در ایـن قسـمت بـه     
  کنیم:   یهاي ادبی و بلاغی این رمان اشاره م یترین ویژگ برخی از مهم

در این سطح به مطالعه تصویرهاي موجود در مـتن پرداختـه   : تصویر پردازي  -
ویرهاي واقعی و تصویرهاي بلاغی که با تکیـه بـر تشـبیه، اسـتعاره،     شود و تص یم

یـرد. هرچنـد بـه نظـر     گ اند، در کانون بررسی قرار مـی  هکنایه، و مجاز به دست آمد
اي برخوردار است و دلیـل آن نیـز بـه ایـن      هرسد استعاره از اهمیت و جایگاه ویژ یم

بیشترین کوشش و انـرژي   مخاطب در استعاره و دریافت آن«ردد که گ مهم باز می
کند و درجه تأثیر پیام با میزان غیر مسـتقیم بـودن آن    یرا براي فهم پیام مصرف م

رابطه دارد و هرچه پیـام از روال مرسـوم خـود فاصـله گیـرد، پـردازش آن انـرژي        
ها  يها و تصویر پرداز يرگ . تجسم)175: 1372(یارمحمدي، » بیشتري را می طلبد
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اره تمثیلیه و وصف باعث شده تا خواننده بتواند صحنه توصـیف را  با استفاده از استع
اي نویسنده برایش آن را نوشته که گویی به جاي یـک   هبه درستی مجسم و به گون

کند و از این دست تصاویر در مـتن بسـیار زیـاد     یمتن، یک تابلوي نقاشی را نگاه م
  شود:   یاست که به چند مورد اشاره م

 كـل قطـرات   حيلها، وكأنه يعتصر من الزمن الشـح بأكمكل لحظة  شيكان يع«
مسبقاً مـن  فها معدودة؛ ويمنحك وكأنه يسرق من العمر مسبقاً، ساعات يعر السعادة؛

در این قسمت تصـویر گذرانـدن    )46: 2000مستغانمی، (» الحنان زادك لعمر كامل
کنـد و   یا م ـزمان و استفاده از آن را در قالب تشخیص و مجازي زیبا به خواننده الق

کیفیت استفاده از این زمان بخیل را به فشردن عصاره تشبیه و آن را تصویر کـرده  
اسـت و بـا او   » احـلام «غـرق در رویاهـاي   » خالد«است. در جایی دیگر زمانی که 

  نشینیم: یکند، بیش از آنکه سخن او را بشنویم جسم او را به نظاره م یصحبت م
ي قد توقَّف عند ذلك السوار الـذي يـزين   وقبل أن تصلني كلماتك..كان نظر«

عاديـة، بسـر    ريغ ليمعصمك العاري الممدود نحوي. كنت فتاة عادية، ولكن بتفاص
 ـبهتك العالفي ج ربماجهك.. ما يكمن في مكان ما من و  نيكيالسـم  كي ـوحاجب ةي

 ـعيتهما الطبعلـى اسـتدار   نيوالمتروك  كيفـي ابتسـامتك الغامضـة وشـفت     وربمـا  ةي
 ـنيأو ربمـا فـي ع   .بأحمر شفاه فاتح كدعوة سرية لقبلـة  نيمتالمرسو  نيالواسـعت  كي

  .)54-53همان: (»بنهما العسلي المتقلِّولو
 ضاقت ةيتطلّ من السور الخارجي، كامرأة فضول التي ترتمي و نياسميشجرة ال«

راحت تتفرج على ما يحدث في الخارج، لتغري المـارة بقطـف    و تها،يذرعاً بجدران ب
التي تنبعث منه، فتبعـث   أرضاً .. ورائحة الطعام نياسمي..أو جمع ما تبعثر من الازهره

 ـإل نظرت) «113همان: »(ک هناکيودفء غامض يستبق نة،يعها الطمأنم خلـف   کی
شـلال   جـاء « )116همـان:  (»ک بـذراعی تها، لو احتضنتضباب الدمع کنت أود لحظ

نـت أکتشـف صـوتک علـى     على وسادتی ک تساقطت أزهارها نییاسم ةفرح، وشجر
 من العمل شعرت أنه یشرع نوافذ غرفتـی، و  رهقةم لةيلالهاتف، وأنا فی فراشی بعد 
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المفاجئ، وأنت تأخذین یوماً  ركشهد تغیأ کنت«)137همان: (»ةيقبلة صباحیقبلنی 
مغاراتهـا   ذاکرتهـا و  کهوفها و نسها، تسکنیتضاری نیتلبس ،نةيقسنطبعد یوم ملامح 

فـی   ،فـة يالقطعنّابی من قندورة رها، ترتدین تتعطرین ببخو ءها،اأولی ، تزورینالسرية
رها، فأکاد أسمع وقع خلخالک الذهبی یـرنّ  تعودین على جسو و نی، تمش"أما"ابیلون ث

همـان:  (»ادی ـللأع نیأتمهیال ک. .أکاد ألمح آثار الحناء على کعب قدمیالذاكرةفی کهوف 
وتی را از احـلام و حضـورش در ذهـن راوي    : در همه این عبارت تصویرهاي متفا)141

  کند. یاي که وي آنها را براي ما مجسم م هبینیم به گون یم
استفاده فراوان از تشبیه، تضاد و تشخیص: نویسنده در این رمان از تشبیهات  -

هـاي موجـود در    یفراوانی استفاده کرده و از صـنعت تضـاد بـراي تقویـت دوگـانگ     
این رمان همه چیز جان دارد و با راوي داسـتان سـخن   داستان بهره برده است. در 

) جسـر گوید؛ برگ کاغذ، رنگ سفید، درخـت، در، پنجـره و بـیش از همـه پـل(      یم
گوید و آنها را در سـیر   زبانانی هستند که راوي خاطرات تن خود را با آنها باز می هم

خود اسـتفاده  هاي  يا در تصویرگره یهادهد. نویسنده از این آر یحوادث رمان قرار م
وعندما أخذت كاترين «کرده و براي بهبود تصویرها خود آنها را به کار گرفته است: 

) 75همـان:  »(نها الأصفر نحـو البـاب  وطارت كفراشة داخل فستا ت،يالب حيمنّي مفات
) گـاهی  216همـان:  (»كذكرى، قريبة كدمعة، موجعة كحسرة لةيمدن جم هنالک«

خـود را نشـان    ،هی به صورت متراکم در سطح متناین تشبیه و مجازها کوتاه و گا
نبتـت علـى    نةيويـا ياسـم   ن،يسـلاماً يـا وردة البـراك    ليخرابي الجم ايف«دهند:  یم

 دتي،يس ـ ! لقد كان خرابك الأجمـل ةيحرائقي سلاماً. يا ابنة الزلازل والشروخ الأرض
  .)379همان: ( »لقد كان خرابك الأفظع.. قتلت وطناً بأكمله داخلي

ي به وضوح در متن زیر قابل تأمل رگریوصف و تصو ص،یبه همراه تشخ زجایا
  است:
التقلبـات الجويـة    و ةيالسماء البرتقال و الريح، و المحلات، تعلن عودتك رفوف«

..مع النوء الخريفي، مع الأشـجار المحمـرة،   ستعودينلها كانت تحمل حقائبك .. ..ك
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عائـدين إلـى المـدارس، مـع زحمـة      الأطفـال ال  معستعودين.. ةيمع المحافظ المدرس
مع المطر ..مع الحـزن  ئها الإضرابات، مع عودة باريسإلى ضوضا مع مواسم ارات،يالس

العمـر   نةيمعطفي الشتوي ..يا طمأن يانهايات الجنون ..مع بدايات الشتاء مع  الغامض
  )193همان: (»...ةيالثلج الييالمتعب .. ستعودين لي يا أحطاب الل

 خـاطرات تـن  ا: رمـان  ه ـ ا و مونولـوگ ه ـ در استفاده از دیـالوگ تنوع اسالیب  -
افتد. در ایـن رمـان    یاي متعددي اتفاق مه مونولوگی است که در درون آن دیالوگ

کنـد و بـا خـود     یکه بازآوري خاطرات گذشته است، راوي با خود حـدیث نفـس م ـ  
او وجـود   گوید و با (احلامی) که در ذهـن  یکند؛ (خالد) با خود سخن م یوگو م گفت

ایی که راوي ه کند. در قالب این بازآوري خاطرات و فلش بک یدارد حدیث نفس م
افتد کـه بیشـتر آنهـا میـان      یاي اتفاق م هاي دوگانه زند دیالوگ یبه زمان گذشته م

گیرد. علاوه بر دیالوگ و مونولـوگ، اسـتفهام نیـز شـکل      ی(خالد و احلام) شکل م
یشـین نیـز بـه آن اشـاره شـد و نویسـنده بـا        غالبی در رمان دارد کـه در بخـش پ  

اي نوشتاري متعـددي در رمـان بـه وجـود     ه کارگیري تعمدي آن در رمان اسلوب به
  آورده است.

  خاطرات تناي سبکی رمان ه دیگر مشخصه
گفتمان، نزدیکی تنگاتنگی با دیدگاه دارد. دیدگاه : دید(دیدگاه) یهنداز و زاوا چشم  -

اي کـه ابـژة بـازنموده، از آن     هدید، یعنی زاوییه : الف) زاودر این بخش دو معنا دارد
شود. ب) معناي دوم دیدگاه نگرش موجود نویسـنده بـه موضـوع بـازنمود      دیده می
هاي خـود بـه ناچـار صـداي روایتگـر را نمایـان        پردازي روایی با عبارت ناست. مت

اص بـه  اي پنهـان اسـت کـه نگـاهی خ ـ     هکند، این صداي روایتگر، لحن گویند یم
). در این بخش صداي راویتگر و صـداي نویسـنده،   106: 1390(فاولر، موضوع دارد

دیـد بـه صـورت اول شـخص باشـد و بـه        یـه یکی است. فاولر معتقد است اگر زاو
مسـتقیم   طـه نداز درونی باشد، بـین نویسـنده و راوي، راب  ا دید از چشمیه عبارتی زاو
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 بـه بیرونـی و سـوم شـخص باشـد، تجر     ندازا که اگر از روایت از چشم است؛ درحالی
دیـد در داسـتانِ   یه انتخاب زاو ).129-124 ؛104کند (همان:  یدیگران را تصدیق م

 ـ گ ـ زنان و تناسب آن با کیفیت راوي و روایت اي اسـت کـه بیـنش و     هري، بـه گون
  ).96: 1384دهد (حسینی، نگرش زنان را نمایش می

ــدا در ایــن رمــان راوي و نــوع روایــت آن از اهمیــت  والایــی برخــوردار اســت. ابت
راوي(خالد) در این رمان در کانون توجه قرار دارد و انتخاب راوي مـرد توسـط نویسـنده    

اهـداف   ،امري بحث برانگیز است. مستغانمی در این رمـان بـا انتخـاب راوي مـرد     ،زن
 کند و این امر بر سبک نوشتاري وي تأثیر گذاشته اسـت؛ نکتـه اول   یاي را دنبال م هویژ

اینکه نویسنده با انتخاب راوي مرد سعی دارد یک مرد را وارد دنیاي زنانه کند یـا اینکـه   
از زبان یک مرد وارد دنیاي زنانه شود و او را با دنیاي زنانه آشنا کند و یـا اینکـه خـود را    

  شود. یگذارد و از دریچه نگاه او وارد م جاي یک مرد می
گذارد  یان را در اختیار یک راوي مرد ماحلام مستغانمی در این رمان اصل داست

تا به وسیله زبان زنانه خود او را به بند بکشـد و از ایـن طریـق خـود را بـر دنیـاي       
همـه کـش و قوسـی کـه در      مردانه تحمیل کند. در این رمان خالدِ راوي بعد از آن

افتـد و   یشـود، سـرانجام در دام زبـان زنانـه (احـلام) م ـ      یحوادث رمان دچار آن م
خورد و نویسنده با این کار توانسته که خود و زبـان خـود را بـر مـردان      یکست مش

تحمیل کند. نکته دیگر قابل توجه در این رمان این است که نویسنده در این رمان 
راوي را با دو نوع روایت انتخاب کرده است. قسمت اول رمان روایتی اول شـخص  

سوم شخص و بـا زاویـه دیـد     ،مان نیزدارد با زاویه دید درونی و قسمت وسیعی از ر
بیرونی است و این نشانگر این است که در این رمان راوي هم از لحـاظ بیرونـی و   

  هم از لحاظ درونی برهمه جوانب و حوادث داستان مسلط است.
: پردازي متفاوت و فرورفتن در ویژگی هاي و انتخاب آگاهانه آنهـا  شخصیت  -

القـاي معـانی و    لهن عوامـل داسـتانی و وسـی   تـری  اي داسـتانی، از مهـم  ه شخصیت
گونـه بیـان    نویسنده و شخصیت را این طهراب ،اي نویسنده است. راجر فاولره اندیشه



مار
ی ش

عرب
ب 

د اد
ۀ نق

شنام
ژوه

پ
 )6/68( 10 ة

  ... احلام مستغانمیتحلیل سبک شناختی آثار داستانی 
210  

نـویس   اي داستانی، خویشتن فرعی نویسنده اسـت. رمـان  ه شخصیت«کرده است: 
ا را ه ـ هاي دیگـر شخصـیت   یویژگ مها، گفتارِ ظاهر و هه ا، اندیشهه است که کنش

ایی در گـزینش  ه ـ کند، اگر گفتمان روایت را به دقت واکاوي کنیم، سرنخ یتعیین م
داستان و  دهآفرینن طهاي نحوي خواهیم یافت که حاکی از نوع رابه ا و ساخته واژه

  ).124: 1390(فاولر، » اي داستانش استه شخصیت
توانــد  یمعتقــد اســت کــه شخصــیت رمــان مــ )PH.Hamonفیلیــپ هــامون(

د که به یک رمز یا کلیشه و یا ایدئولوژي و یا تـاریخ خـاص   شخصیتی ارجاعی باش
اي یـا اجتمـاعی باشـد. یـا اینکـه       هتواند تـاریخی، رمـزي، اسـطور    یگردد و م یبرم

شخصیتی نمایانگر مولف و یا راوي باشد و دیگر اینکه شخصیتی باشد کـه بنـایش   
هـاي   يبند قسیمبا توجه به ت. )24: 1990(هامون،  بر خاطره و یا رویا و خواب است

توان این امـر را در   یپردازي وجود دارد، م جدیدي که در مورد شخصیت و شخصیت
اي مختلفی آنهـا را بررسـی   ه هاي این رمان به کار گرفت و از جنبه مورد شخصیت

نـوع   هـر دو  ،) از شخصـیت E.M.Foresterبندي فورسـتر(  کرد؛ با توجه به تقسیم
: 1998، (مرتـاض  تـوان پیـدا کـرد    یان م ـشخصیت پیچیده و مسطح را در این رم ـ

سـت کـه   ا کنـیم ایـن   یاي کـه بـا آن برخـورد م ـ    در این رمان اولـین نکتـه  . )101
ا در عین حال که پیچیده و به نوعی منحصر به فردند، ولـی همـه اهـل    ه شخصیت

نگ و افرادي هسـتند کـه از موقعیـت فرهنگـی، سیاسـی و اجتمـاعی بـالایی        هفر
  ه بالاي جامعه هستند.طبق از برخوردارند، همه

 ـ   خالد: بـا سـایر    کقهرمان و راوي داستان؛ کسی است کـه از جنبـه فیزیولوژی
رغم اینکه این دست از لحاظ اسـتقلال   علی شخصیتها فرق دارد(یک دست دارد)؛ و

الجزایر مایه فخر وي است ولی بعد از استقلال الجزایر و حـوادث دیگـري کـه رخ    
اي خود خالـد  ه کست وي تبدیل شد و این امر در گفتهداد به مایه رنج و تباهی و ش

كنت أفضلُ لو بقيت رجـلا عاديـا بـذراعين اثنتـين، لأقـوم      «در رمان آشکار است: 
 .)105: 200(مسـتغانمی، » بأشياء عادية يومية، و لا أتحول إلى عبقريِ بذراع واحدة
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خصـیت مقابـل   گونه که در بقیه ماجراهاي داستان با ش ولی با این وجود خالد همان
کنـد و   ی) برابر است در این مورد هم به گونه دیگر با وي برابري ماةيحخود(احلام/

کان جرحی واضحا و « فقط نقص عضو خالد ظاهري است ولی احلام مخفی است:
جرحک خفی فی الأعماق. لقد بتروا ذراعی و بتروا طفولتـک. اقتلعـوا مـن جسـدي     

أشـلاء حـربٍ.. و تمثـالین محطمّـین داخـل      عضوا.. و أخذوا من أحضانک أبا.. کنـا  
و از این رهگذر نویسنده سعی دارد تا به تساوي  .)101: همان».(لا غیر أنيقةأثواب 

  مرد و زن اشاره داشته باشد و در نوشتار خود جانب زنانگی را نیز مراعات کند.
تـوان مـورد بررسـی قـرار داد؛ بـر       یاي گوناگونی م ـه را از جنبه خالدشخصیت 

چـون  ؛ س نظریه فیلیپ هامون این شخصیت هم یک شخصیت ارجاعی اسـت اسا
تواند تاریخی باشد و به خالد بن ولید برگردد و هم اینکه یک رمز است کـه   هم می

خالـد رابـط    اسمی است با مسما که معنایش جاودانه بودن انقلاب و استقلال است.
زبان مردانـه نویسـنده    فکري نویسنده و نماینده آن است که به واسطه آن و با یک

کند تا هم سختی دنیاي زنانـه را بـه تصـویر بکشـد و هـم       یافکار خود را منتقل م
اینکه عمق دنیاي خود را به وي نشان بدهد و علاوه بر آن سنت شکنی کنـد و بـا   

  اي در پیکره و ساخت داستان به وجود آورد. يانتخاب یک راوي مرد هنجارگریز
 ـ هاي و به گون هاي است عاری یشخصیتدر این رمان  خالدشخصیت  تـوان   یاي م

شـود؛ یـک تنـاص تـاریخی و آن      یگفت دو نوع تناص در این شخصیت یافـت م ـ 
ارتباط بین خالد راوي و خالد بن ولید قهرمان گذشته اعراب و دیگـر اینکـه ارتبـاط    

رصـیف  بین خالد، راوي و قهرمان این رمان با خالـد بـن طوبـال شخصـیت رمـان      
نویسنده بـراي   از مالک حداد که به زبان فرانسوي نوشته شد. م یعد یجیبالأزهار ل

مالک حداد احترام خاصی قائل است و کتاب خود را به وي تقدیم کرده و در ضمن 
رمان بسیار از سخنان وي استفاده کرده و در این رمـان نویسـنده خالـد را از زبـان     

ت چرا که مالک حداد نتوانست به استعمار بیرون آورده و به اصل خود برگردانده اس
اي احلام مستغانمی خالـد و مالـک حـداد را بـا      هزبان مادري خود بنویسد و به گون
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  ).126: 2008(حامدي، . زبان مادري خود زنده کرد
در طراحـی شخصـیت    ،توان گفت که نویسنده با فکـر خـود   یبه طور خلاصه م

هـدف را در آن بگنجانـد؛ خالـد     خالد سعی کرد تا قویترین معانی و بیشترین فکر و
وري خالد بـن ولیـد و   آرمز جاودانگی، رمز قسنطینه، بازگشت به اصالت عربی با یاد

  بازگشت به زبان مادري و خروج از زبان استعمار است.
این شخصیت، شخصیت مکمل خالـد شخصـیت اصـلی و راوي     ):اةيح-(احلام

دهـد   یاستان را تشکیل مداستان است؛ شخصیتی است که حافظه پنهان قهرمان د
شود و طفلی است کـه خـاطرات    یو کسی است که داستان به سوي او سوق داده م

 ةکیـف أنـت أیتهـا الزائـر    «اوست:  کند و یادآور مادر یراوي را بر جسد خود حمل م
تلبس ذاکرتی، و تحمل فی معصمها سوارا کان  طفلةتعرفنُی، یا  التی لم تعد الغريبة
). این شخصیت با وصفی متـراکم هـم ظـواهر وي     66: 2000 ،(مستغانمی. »لأمی

شود و هم درون و خاطراتش. او گل یاسمینی است کـه بـا    یدر داستان مشخص م
) و دو لب تب آلـود دارد کـه نقـش عشـق بـر آنهـا       173همان: عجله شکفته شده(

اي تـوت کـه بـا آراسـتگی خاصـی چیـده       ه ) و مانند دانه172همان: حکاکی شده(
) دو چشم زیبا، وحشی و عسـلی دارد کـه بـزرگ و    172همان: اشتها آورند( اند هشد

)موهاي بلند و سیاهی دارد که با رنگ سفید بهم آمیختـه شـده   17همان: اند( هگشاد
)صدایش مانند آبشار عشق و موسیقی است 172همان: رباید( و اختیار را از چشم می

اي است که بر هر میـوه   هوع)و میوه ممن184همان: چکد( یکه قطرات لذت از آن م
  ).  218همان: و درختی برتري دارد(
پرداختـه و از آن   اةي ـحاحـلام/ بینیم که راوي فقـط بـه جسـد     یدر این توصیفات م

چیزهایی سخن گفته که باب میل جنسیت مردانه است و این همان چیـزي اسـت کـه    
یـک   احـلام  نویسنده از انتخاب رواي خود خواسته و هـدف وي بـود. بـا وجـود اینکـه     

نویسنده و فردي از طبقه بالاي فرهنگی و اجتماعی است ولی با این حـال راوي کمتـر   
پردازد و شاید این همان دلیلـی اسـت کـه نویسـنده خواسـته بـا        یبه فکر و عقل وي م
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  ).133: 2008(حامدي، . انتخاب راوي مرد براي خود، از جنسیت مردانه انتقاد کند
ا و ه ـ یزان توجه نویسنده در به کـارگرفتن شخصـیت  براي اینکه دقت، تعمد و م

نام نهادن آنها را دریابیم دقت به این چند نکتـه ضـروري اسـت: نکتـه اول اینکـه      
شخصیت  خالداي است که  هاست و این دو روي سک اةيحتقریبا نقطه مقابل  احلام

عـی  کند؛ از یک سو با واقعیـات و حـوادث واق   یاول داستان هر دوي آن را تجربه م
را اختصـاص   اةيحزندگی این شخصیت روبرو است و به این قسمت از حوادث اسم 

گـردد و همـه حـوادث     یدهد و از آن جایی که به یادآوري خاطرات گذشته باز م یم
  گزیند. یرا برم احلامگذرد نام  چون رویایی از خاطر وي می

اسـم  و اسم آن این اسـت کـه ایـن اسـم،      احلامنکته دیگر در مورد شخصیت 
کشد و بـا   یپدیده مرگ مولف را به چالش م ،واقعی نویسنده است که از یک سوي

کند و از طرف دیگر رابطه ارگانیک بین زنی بیرون از مـتن و زنـی از    یآن مقابله م
دهد؛ زنی که از سرزمین خود دور بوده و همیشـه در حاشـیه    درون متن را نشان می

بـر اسـاس آن سـاختار داسـتان پـیش       شـود کـه   یبوده تبدیل به حافظه و اصل م ـ
)؛ کسی است که عشق، وطـن، و سرنوشـت در او   203-202: 1386رود(غذامی،  یم

اي مبـدع حضـور خـود را در مـتن و      هشود و اوست که به عنوان نویسند یخلاصه م
  کند یخارج از متن به دیگران اثبات م

ن و مـرد  : شخصیتی است که داراي جـذابیتی دوگانـه در نـزد دو جـنس ز    زیاد
شود؛ شخصـیتی اسـت کـه     است. هر از چند گاهی در سیر حوادث داستان ظاهر می

ناصر ؛ نماد تلاش، فداکاري و استقامت است. سی طاهر در عین ایستایی پویا است.
: تنها شخصـیت غربـی   کاتریناز دیگر شخصیتهاي فرعی داستان هستند.  و حسان

نانه در غرب و تفاوت میان فرهنـگ  هاي ز يداستان است. نماد آزادي جنسی و آزاد
غرب و شرق است. نویسنده با نمایش کاترین بـه عنـوان کسـی کـه راسـمال وي      

هاي آن در داستان به تفـاوت و تقابـل میـان فرهنـگ      جسدش است و بیان ویژگی
  پردازد. یغربی و شرقی م
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رمان مانند یک قصیده اسـت کـه بایـد داراي وحـدت     : ارتباط متن با عنوان  -
وع باشد و عنوان این مهم را در یک رمان عهده دار اسـت و همـانطور کـه در    موض

بریم در یک رمان هم عنوان گـذرگاه انتقـال    ییک قصیده از عنوان پی به مفهوم م
به مفهوم و موضوع اصلی رمان است و بـه طـور کلـی در نقـد ادبـی جدیـد توجـه        

ه بـه مـتن و مفهـوم آن و    اي بیرون متنی در سوق دادن خواننـد ه اي به ارتباط هویژ
: 2002(صـابرعبید،  . کشف محتویات آن بویژه از گذرگاه عنوان رمـان شـده اسـت   

باتوجه به این، عنوان رمان مورد بحث و تحلیـل آن در   .)31: 1987تودورف، ؛ 374
امـري   ،رسیدن به موضوع اصلی رمان و مهارت مولف در چگونگی انجام این مهـم 

  ین زمینه بسیار موفق عمل کرده است.ضروري است که نویسنده در ا
که به معناي یادآوري و یاد و  ذاکرة از لحاظ لغوي بخش اول عنوان رمان یعنی

خاطره است؛ در حقیقت چیزي مخالف نسیان و فراموشی است و احلام مسـتغانمی  
خواهد بـا ایـن    یگونه که در رمان در پی نبش خاطرات است، م با این کلمه و همان

کند که هیچ چیزي در ورطه فراموشی نیست و علاوه بر آن لفظ جسـد   کلمه اعلام
که بیشتر مختص بدن انسان است، بیانگر جسد ناقص خالد و خاطرات آن اسـت و  
نویسنده با ادغام این دو کلمه خواسته سکوت و فراموشی را که بر جامعه الجزایـر و  

  .)155: 2008حامدي، (. قهرمانان آن سایه انداخته بود برملا کند
اي کـه دو   یاي وسیع ارائه شده است معـان  یاین مفهوم در قالب دو کلمه با معان
و « ند و نویسنده بسیار به آن پرداختـه اسـت:  ا قهرمان اصلی داستان در آن مشترك

إذَا بنا نحمل ذاكرةً مشتركةً ، طُرقًا و أزِقَّةً مشتركةً ، أفراحا مشتركة كذلك. فقد كنا 
نا الأقدار في رحاها التي لاترحم ، فخرجنا کـلّ بجرحـه. كـان    معطوبي حرب، وضعت

جرحي واضحا و جرحك خفيا في الأعمـاق. لقـد بتـروا ذراعـي، و بتـروا طفولتـك.       
أبا..كنـا أشـلاء حرب..وتمثـالين     اقتلعوا من جسـدي عضـوا..وأخذوا مـن أحضـانك    

  ).102: 2000(مستغانمی، . »محطّمين داخل أثواب أنيقة لا غير
اضافه شده و از جسـد کسـب تعریـف کـرده     » جسد«به » ذاکرة«ر این علاوه ب
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داشته باشد ولـی در ایـن رمـان    » ذاکرة«، »جسد«است و اگرچه منطقی نیست که 
گویـد و آن   یمسلط شده و آن را تعریف کرده و از آن سخن م» ذاکرة«، بر»جسد«

رده یـادآور  که در قالب دست ناقص خالد خود را نمایـان ک ـ » جسد«کند. را زنده می
فراموش شده است یعنی همان وطن و این دوگانگی  هم در قالـب وطـن   » ذاکرة«

ر رسوخ کرده و هم در قالب احلام که همـان شـاکله وطـن اسـت و در     ییعنی الجزا
ولهـذا نحـن    نرسـم، نحن لا نشفى من ذاکرتنا, ولهذا نحن «رمان ذکر شده است: 

أنت ذا، تلهث خلفها لتلحق بماضٍ لـم  ) وها 7همان: نکتب.ولهذا یموت بعضنا أیضا(
) 29همان: تسکنها لأنها جسدك. جسدك المشوه لا غیر( وبذاكرةتغادره فی الواقع، 

  »)72همان: کنت تحمل ذاکرتک على جسدك، ولم یکون ذلک یتطلب أي تفسیر(
دارد  دبه طور کلی در این رمان بین عنوان و حوادث متن ارتباط تنگاتنگی وجـو 

شناسی بین کلمات عنـوان   هاین رمان را بخواند به این ارتباط و نشان و هر کسی که
کنـد. عـلاوه    یبرد و روابط بین این دو را درك م یپی م» الجسد«و » ذاکرة«یعنی؛ 

بر اینکه مفهوم داستان بیانگر دو امر بسیار مهم است کـه حـوادث داسـتان بـر آن     
اي متفـاوتی  ه وم آن به گونه(یعنی تن و خاطرات) این کلمات و مفه شود یجاري م

اند. رمان خاطرات فراموش شده یک جسد(دست قطع شـده   هنیز در داستان ذکر شد
  خالد یا جسم احلام و خالد) است که در مقاطع مختلف این مفهوم بیان شده است.

فشردگی وصف: در این رمان وصف و صـحنه نمـایش بسـامد بـالایی دارد.       -
نگري خـاص زنانـه    یرسد با جزئ اي می هان یا حادثنویسنده هرگاه به شخصیت، مک

پردازد و این وصف با فشـردگی و تصـویر پـردازي همـراه      یبه توصیف دقیق آن م
المتمرد الذي لم يتعود يوماً علـى   صهيمهذبة وقممازال شعره مرتباً بفوضوية «است: 

مـك أنـه يقـرأ    وهدفئاً وحزنـاً، ي  زيربطة عنق مفتوحاً دائماً بزرٍ أو زرين. وصوته المم
وكأنه شاعر أضاع طريقه وأنه يوجد خطـأ   بدويعادية. ف اءيشعراً حتى عندما يقول أش

  .)195همان: (»ث هويح
توان نوعی رمز به حساب آورد که  یزبان رمزي: کل رمان (خاطرات تن) را م -
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ا(خالـد، احـلام، زیـاد،    ه نویسنده در آن از زبان رمزي استفاده کرده است. شخصیت
هـا، زن،   ا(پاریس، قسنطینۀ)، اشیاء(ورق، جسر)، کلمات(رنگه ، کاترین)، مکانطاهر

آیند. (خالد) رمز دلدادگی و فـرو   یعشق) هر کدام نماد، رمز و نوعی تیب به شمار م
رفتن در دام زبان زنانه و (احلام) رمز هر چیز دست نیافتنی و یا رمـز سرگشـتگی و   

رمز وطن و عشق و محبت است. ورق  ةنيقسنطحیرت است. پاریس نماد هجرت و 
  و رنگ سفید نمادي از عصمت و جنس زن و پل نمادي از میهن و ارتباط است.

نی و خبري و ارجاعی: احلام مستغانمی در واستفاده از هر دو زبان عاطفی در -
کنـد و جریـان    یاین رمان علاوه بر آنکه خواننده را درگیر مسائل عاطفی داستان م

کشد، در بیان مسائل روز و اخبار و حوادثی  یم و خالد) را به تصویر مدلدادگی (احلا
دهد، زبانی ارجـاعی و خبـري دارد. از الجزایـر و مردمـانش      یکه پیرامون وي رخ م

 ـ یکند و از آنچه میان سیاسون رخ م یصحبت م دارد. شـهدا و آمـار    یدهد پرده بر م
  دهد. یایر و غیر آن را گزارش مآنها، وقوع و فروغ جنگ، استعمار و استقلال الجز

رغـم اینکـه در ایـن رمـان از      آمیز: علـی  زبان مبهم و استفاده از واژگان ابهام -
ویی کمتـر  گ ـ شود ولی در زبـان زنانـه جـرأت رك    یبرخی امور به وضوح صحبت م

زنـد و یـا در مـورد     یاست و جاهایی از رمان وجود دارد که نویسنده دوپهلو حرف م
کند. به عنـوان مثـال وقتـی بـه عروسـی       یکاملا آشکارا سخن نمبرخی از حوادث 

خوریم و اسـم   یم رسیم فقط به آقاي... بر یهاي سیاسی م احلام با یکی از شخصیت
زنـد و از زد و بنـدهاي سیاسـی     یآن وجود ندارد چراکه راوي از او به بدي حرف م ـ

 ـ یوي خبر م یچیـدگی در  گویـد. ایـن غمـوض و پ    یدهد و از فساد مالی او سخن م
اي کـه کلمـه (شـیء مـا) و لفظ(غمـوض) و       هگون شود به یکلمات رمان نیز دیده م

کنـت أشـعر، لسـبب غـامض، أننـی      «شـود.  یمشتقات آن به کرات در رمان دیده م
 ـیو«) 36همان: (»أخرى مرة ماًیأصبحت یت همـان:  (»راًمها لسبب غامض تأملته کثی

لشـیء مـا    دعوة کینیفی ع کان )51همان: ما أعرفه. شیء...( ءی) کان فیک ش46
  .)69همان: ما...( بقصةوعد غامض  یهماف کان...
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تضمین و بینامتنیت: یکی از مختصات سبکی و شگردهاي روایی مسـتغانمی   -
طور اسـتفاده   در این رمان استفاده فراوان از سخن دیگران در قالب تضمین و همین

این امر خود گواه فرهنگ بـالاي   ها، حوادث، و متون گذشته است و بینامتنی از اسم
هـاي شـاعران،    نویسنده و گسـتره والاي فکـري اوسـت. وي از تضـمین صـحبت     

نویسندگان، فیلسوفان و ادباي بزرگ جهت تقویت افکار و اهـداف خـود بـه وفـور     
الشعري القديم الـذي لـم أصـدقه مـن      تيالب ويحضرني ذلك«استفاده کرده است: 

 ـأعد الل...  ايالياللدهراً لا أعد عشت  وقد: قبل یـا   )70همـان:  (»لـة يبعـد ل  لـة يل اليي
تعـرف أنـك عاشـق    (ألم يقل (برنارد شـو)  «تضمین سخن نویسنده و ادیب بزرگ: 

. تضـمین در قـال   )98همـان:  ()ةيعندما تبدأ في التصرف ضد مصـلحتك الشخص ـ 
)، 357-351-287-249-237-209-22-99-98استفاده از سخن دیگران(همـان:  

-159-70)، تضمین شعر(همان:344-238-98-97-27المثل(همان: بتضمین ضر
161-156-260-261-310-318-378-387.(  

اي گوناگونی دارد و نویسنده به طرق مختلف ه جلوه ،بینامتنیت نیز در این رمان
هـی بـه رمـان خـود از آن بهـره      د ازي و مفهومس از آن براي غناي متن خود و متن

ی از آن بهـره جسـته اسـت. عاشـق شـدن خالـد و       جسته است و در مقاطع مختلف ـ
اي جدید از قصه آدم و حواست که نویسـنده   يازس متن ،افتادن در دام سیب معشوق

كنـت المـرأة   «ن استفاده کـرده اسـت:   آدر جهت سوق دادن هدف خود در رمان از 
يكـن   ولـم  معي فطرياً لعبـة حـواء.   نيالتي أغرتني بأكل التفاح لا أكثر كنت تمارس

كاني أن أتنكر لأكثر من رجل يسكنني لأكون معك, أنـت بالـذات فـي حماقـة     بإم
یا در جایی دیگر نویسنده روي آوردن به نقاشـی و اولـین رسـم     )12همان: (» آدم!

خود را با نزول وحی به پیامبر(ص) و نزول اولین آیه و حوادث بعد از آن و لرزیـدن  
  کند: یسازي م صحنهگیري از آن  کند و با الهام یپیامبر مقایسه م

 يحضـرني.  بي ـكان صوت ذلـك الطب  .ربما لم أنم قلقاً، و لةينمت في تلك الل«
هـو   ويـودعني   ضاء،يداخل بدلته الب دهيأستع كنترسم"أ"وقظنييالمكسرة ل تهيبفرنس
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أنـا أتـذكر فـي غفـوتي أول      قشعريرة غامضة جسدي و فتعبررسم"أ"يشد على يدي
محمـد لأول مـرة فقـال لـه"اقرأ"     السلام علـى   هيعل لينزل جبرائ يوم سورة للقرآن

): در ایـن قسـمت اولـین    62همـان:  »(.. "ماذا أقـرأ؟" رهبة فسأله النبي مرتعداً من ال
نقاشی راوي و ترس و لرز قبل و بعد از آن با اولین سوره قرآن و نزول اولین آیـه و  

یت خالد در ایـن  شخص حوادث قبل و بعد از آن در مورد پیامبر بازآفرینی شده است.
توان گفت دو نوع تنـاص در ایـن    یاي م هگون اي و به هاي است عاری یرمان شخصیت

شود؛ یک تناص تاریخی و آن ارتباط بین خالد راوي و خالد بـن   یشخصیت یافت م
ولید قهرمان گذشته اعراب و دیگر اینکه ارتبـاط بـین خالـد، راوي و قهرمـان ایـن      

رمان رصیف الأزهار لم یعد یجیب از مالک حـداد   رمان با خالد بن طوبال شخصیت
  که به زبان فرانسوي نوشته شد.

  نتیجه
به دسـت   خاطرات تناي رمان  هناختی لایش آنچه از رهیافت تحلیل و بررسی سبک

  آمد به شرح ذیل است:  
درسطح آوایی رمان از آنجایی که زبـانی شـعري دارد و نویسـنده بـا اسـتفاده از       -

زبان آن را به شعر نزدیک کـرده اسـت، بـا نـوعی انسـجام در       ابزارهاي مختلف
ایی کـه نویسـنده بـا    ه ـ ا و فاصـله ه ـ موسیقی بیرونی و درونی با توجه به سـجع 

هـایی کـه در    یا آن را بوجود آورده و نیز تضادها و دوگانگه گذاشتن متوالی نقطه
، تکـرار و  اي متـوالی ه ـ رو هستیم. نویسنده از تضاد، عطف متن ایجاد کرده، روبه

  موازنه براي ایجاد ایقاع و موسیقی متن استفاده کرده است.
از واژگان سهل و  یگویی و در برخی مواقع با نوع هدر سطح واژگانی با نوعی ساد -

ممتنع روبرو هستیم که زبان رمزي دارند. نویسنده عموما از واژگان ساده استفاده 
د عاطفی به واژگـان عامیانـه روي   کرده است. در برخی مواقع براي بالا بردن بع

ا و تضادها، اسـتفاده زیـاد از صـیغه    ه آورده است. استفاده از رنگ واژگان، ترادف
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اي ه ـ کارگیري واژگان ذهنی و نشان دار و رمزگونه از دیگر مشخصـه  تعجب، به
  غالب سبکی این رمان در سطح واژگانی است.

ویژه فعل ناقصه بـه   ه فعلیه بهدر سطح نحوي شاهد بسامد بالاي استفاده از جمل -
همراه فعل مضارع هستیم که این امر بر استمرار حوادث در زمان گذشته دلالـت  

ا و ه ـ بسامدي اسـتفاده از اسـتفهام انکـاري و تجاهـل عـارف در جملـه       دارد. پر
استفاده از حرف تنبیه و ظرف زمان به همران ضمیر به منظور تأکیـد بیشـتر بـر    

  اي سبکی داستان در سطح نحوي است.ه امور از دیگر مشخصه
کند. از یـک سـو    ینویسنده در این رمان افکار متفاوتی را دنبال م ،از نظر فکري -

در پی انقلاب نوشتار زنانه و زبان زنانه بر زبان مردانه است که در ایـن رمـان در   
پی آن است و انتخاب راوي مرد و قهرمان مرد براي داستان و نرسـاندن آن بـه   

نجام مورد نظر خود گواه این مطلب است. وي مرد و زن را در ایـن رمـان در   سرا
کشد.  یدهد و شهوت مردانه و دام زنانه را در این رمان به تصویر م یتنگنا قرار م

اي جامعـه الجزایـر اشـاره    ه ـ از سوي دیگر به برخی واقعیات و کنش و واکـنش 
هاي  يآنها، سیاسیون و دغلکار کند. انقلاب و استعمار الجزایر، شهدا و جایگاه یم

  بخشی از گستره فکري نویسنده در این رمان است. ،آنها نیز
گونه که اشـاره   این رمان نیز از جایگاه والایی برخوردار است. همان ،از نظر ادبی -

شد این رمان زبانی شعري دارد و هرآنچه از تصویرگري، وصف، صنایع بلاغـی،  
یالوگ، صـحنه نمـایش) و غیـر آن در ایـن رمـان      تنوع اسالیب بیان(مونولوگ، د

بسـامدترین اصـول ادبـی     وجود دارد. وصف، تصویرگري، تشخیص و تضاد از پر
  این رمان است.

اي سـبکی دیگـري نیـز    ه ـ علاوه بر موارد پنجگانه ذکر شده، این رمان مشخصه -
ت. کارگیري آنها سبکی خاص در رمان خود ایجاد کرده اس دارد که نویسنده با به

ویـژه از نظـر سیاسـی دارد و بـا      وي زبانی ابهام آمیز در بیان وقایع و حوادث بـه 
کند. از تضمین بـه وفـور در    یغموض و پیچیدگی خاصی در این زمینه استفاده م
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متن رمان استفاده کرده و این فرهنگ والاي او و سـبک عـالی او در نوشـتن را    
 ـ اي قرآه رساند. وي با فرآوري برخی داستان یم اي  هنی و تاریخی و مـذهبی گون

ا ه دقیق و کم نظیر از بینامتنیت را در رمان خود به وجود آورده که این بینامتنیت
پـردازي   در بسط فکري نویسنده تاثیر زیادي داشته است. زاویه دیـد و شخصـیت  

بینیم که راوي خود را مرد قرار  ینویسنده منحصر به فرد است. نویسنده زنی را م
  کند. یه هردو شکل اول شخص و سوم شخص روایت مداده که ب

 ها نوشت پی
1. Memory in the Flesh 
2. Chaos of the Senses 
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